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ديده بان افغانستان  تجربه اول [الگوهاى رأى دهى و گروه بندى هاى سياسى در ولسي جرگه افغانستان]

1. درآمد
پارلمان يك نهاد تقنينى مهم در دنياى مدرن است. فلسفه 
جامعه اى  در  اگر  است.  قانون  حاكميت  انديشه  پارلمان،  وجودى 
يك  آنجا  در  پارلمان  باشد،  نداشته  وجود  قانون  حاكميت  انديشه 
بود.  نخواهد  بيش  مشورتى،  حداكثر  و  تشريفاتى  و  صورى  نهاد 
به  قانون،  حاكميت  به  فردى  ارادة  حاكميت  از  گذار  در  جوامع، 

نهادهاى قانون گذارى محتاج مى شوند.
نيز  نكته  اين  متضمن  ضمن  در  قانون،  حاكميت  انديشه 
است، كه قانون بايد منبعث از ارادة مردم باشد. تحميل اراده هاى 
شخصى و يا برداشت هاى گروه هاى فشار اجتماعى به نام قانون، 
يكى از چالش هاى نهادهاى قانون گذارى در جوامعى است كه در 
آن، جدال ميان ارادة مردم و اراده گروه هاى فشار، هنوز به سود 
خواست عمومى پايان نپذيرفته است. اين نكته، امر قانون گذارى 
را با فرهنگ ها و باورهاى جوامع پيوند مى دهد و در بسيارى از 
موارد، استقرار و تثبيت دموكراسى و آزادى هاى فردى را با چالش 

مواجه مى سازد.
دوران  آهسته آهسته،  كه  است  كشورى  امروز  افغانستان، 
گذار را طى مى كند. انديشه حاكميت قانون، هنوز در اين كشور 
روند  بر  تأثيرگذارى  براى  فشار  گروه هاى  و  است  نشده  تثبيت 

قانون گذارى، بسيار فعال اند. همين امر، پژوهش بر روى كاركرد 
پارلمان به مثابه يك نهاد قانون گذارى مدرن در افغانستان امروز 
را ضرورى مى سازد. به راستي چالش هاى اين نهاد قانون گذارى 
درون  سياسى  دسته بندى هاى  چيست؟  امروز  افغانستان  در 
سياسى  دسته بندى  اين  پس زمينه هاى  است؟  قرار  چه  از  آن 
كه  رأى دهى  الگوهاى  كرد؟  درك  بايد  چگونه  را  آن  و  چيست 
چگونه  است،  انجاميده  قانون گذارى  نهاد  چنين  شكل گيرى  به 
الگويى است؟ و بالاخره چطور مى توان پارلمان بهتر و وضعيت 
قانون گذارى بهترى داشت؟  و تحقيق كنونى تلاش مي كند به 

اين پرسش ها پاسخ دهد.
اولين  كارنامه  از  تحليل  ارائه  با  است  كوشيده  رساله  اين 
دومين  بهبودي  به  آن،  ارزيابى  و  طالبان  از  بعد  جرگه  ولسي 
انتخابات پارلماني كه تا چند روز ديگر برگزار مي گردد همچنان 
به انتقال تجارب به ولسي جرگه دوم كه تا چند ماه ديگر فعاليتش 
گزارش  اين  شك  بدون  باشد.  كرده  كمكي  كرد،  خواهد  آغاز  را 
تمامي حوادث و تحولات پيرامون ولسي جرگه را احتوا نمي كند اما 
اميدواريم در ارائه شناخت از ولسي جرگه اول و تبيين كاركردهاي 
گروه بندي هاي  و  رأي دهي  «الگوي  محور  دو  در  به ويژه  آن 

سياسي» گامي به جلو باشد.
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2. روش تحقيق

روش  است،  رفته  كار  به  تحقيق  اين  در  كه  روشى 
به  پارلمان  است.   ـ تفسيري»1  «تحليلي  واقع  در  و  كيفي 
نظر  در  تحليل»  يك «واحد  واقع   در  و  هسته  يك  منزله 
اين  كه  است  آمده  عمل  به  كوشش  و  است  شده  گرفته 
سياسى  دسته بندى هاى   ـتفسيري،  تحليلي  روشِ  با  واحد 
درون آن آشكار و چگونگى كاركرد آن با امر قانون گذارى 
گروه بندى هاى  پيوند  گردد.  تفسير  و  تحليل  كشور،  در 
كه  است  ضرورى  رو  آن  از  قانون گذارى،  امر  با  سياسى 
قانون گذارى كاركرد اصلى پارلمان است و هر امر ديگر از 
متغير  اين  به  توجه  با  بايد   سياسى  گروه بندى هاى  جمله 

اصلى مورد توجه قرار گيرد.
 به طور مشخص، اين پرسش فراروى ما قرار داشته 
است كه در مجادلات گروه هاى سياسى در درون پارلمان، 
امر  تأثيرگذارى  اين  و  است  بوده  مؤثر  بيشتر  عنصر  كدام 
قانون گذارى را تا چه حد تحت تأثير قرار داده است؟ به طور 
«قوميت»،  «زبان»،  چون  معيني  شاخص هاي  از  عمده  
عناصرى  به مثابه  مى توان  «قدرت»،  و  «ايدئولوژى» 
حال  عين  در  كرد.  ياد  قانون گذارى  فرايند  در  تأثيرگذار 
گروه بندى هاى  در  اصلى  معيارهاى  شاخص ها،  همين  كه 
امر،  همين  مى دهد.  تشكيل  را  پارلمان  درون  در  سياسى 
نسبت قانون گذارى با گروه بندى هاى سياسى را در درون 
پارلمان پيچيده ساخته و اين پرسش را به ميان مى آورد 
كه  آيا اين عناصر توانسته اند امر قانون گذارى را در پارلمان 
افغانستان تحت تأثير قرار دهند و قوانين مصوب پارلمان را 

در خدمت گروه هاى فشار قرار دهند يا نه؟ 
پاسخ دادن به اين پرسش ها، آن هم در فضاي سرشار 
اين  با  نيست.  ساده اى  چندان  كار  كنوني،  سوء تفاهم  از 
حال براي دنبال كردن يك بحث مشخص، در اين خصوص 
بيشتر  تقنينى  دوره  اين  طول  در  كه  را  قانون  چهار  ما، 
مورد توجه و جنجال قرار گرفته اند، مورد تحقيق، تحليل و 
تفسير قرار داده ايم. اين چهار قانون عبارت اند از: «منشور 
آشتى ملى»، «قانون انتخابات»، «قانون تحصيلات عالى» و 
«قانون رسانه هاى همگانى». به نظر مي رسد با تأمل در اين 
چهار قانون، از آن جهت كه بيشترين مباحثات و مجادلاتِ 

interpretiveـAnalyticalـ  1

سياسي را بر انگخته اند، مي توان شكاف ها و همبستگي ها و 
به بيان دقيق تر، دسته بندي هاي سياسي در درون پارلمانِ 
افغانستان را تا حد زيادي روشن ساخت. اين چهار قانون 
شده  بسته  كار  به  تحقيق  اين  در  اصلى  منابع  عنوان  به 
به  پژوهش  منابع  كه  نيست  معنا  بدان  اما  امر  اين  است. 
مي گردد.   محدود  اصلى  منابع  به مثابه  قانون  تا  چهار  اين 
مواردي  بررسي  به  ما  موضوع  اين  تفسير  و  توضيح  براي 
گسترده تري نياز داريم. به همين سبب، علاوه بر متن اين 
در  نمايندگان  نظرهاى  اظهار  كه  ژورنال هايى  از  قانون ها، 
نمايندگان  حضورى  مصاحبه هاى  از  نيز  است،  مندرج  آن 
فعال و دست اندركاران و ديدگاه متخصصانِ امور نيز بهره 

گرفته شده است.

3. دامنة تحقيق
عنوان  به  رسمي،  به صورت  افغانستان  پارلمان 
اتاق  دو  داراى  ملى  شوراى  مى گردد.  ياد  ملى»  «شوراى 

است: 
1ـ ولسى جرگه (مجلس نمايندگان) 

2ـ  مشرانو جرگه (مجلس سنا)
 به موجب ماده 92 قانون اساسى افغانستان، «قانون 
عبارت است از چيزى كه به تصويب هر دو مجلس و توشيح 
رئيس جمهور رسيده باشد.»2  اين به آن معناست كه هر دو 
اتاق پارلمان نقش همبسته و غيرقابل تفكيكى در امر تقنين 
دارند. اما، مجلس سنا بدان جهت كه يك سوم اعضاى آن 
نيز  مى گردد)  نصب  جمهور  رئيس  (توسط  است  انتصابى 
بيشترى  امتيازات  نيز  اساسى  قانون  در  كه  اين  دليل  به 
قانون   104 ماده  به موجب  و  شده  داده  ولسى جرگه  به 
شوراى  رئيس  حال  عين  در  ولسى جرگه  رئيس  اساسى، 
در  ولسى جرگه  مى باشد،  نيز  اتاق)  دو  هر  (به شمول  ملى 
لاجرم  و  برجسته تر  نقش  افغانستان  قانون گذارى  نظام 

مؤثرترى دارد.
كنونى  تقنينى  دوران  در  كه  كرد  نشان  خاطر  بايد 
نيز، كانون مجادلات، ولسى جرگه بوده است. به اين دلايل، 
حوزه اين تحقيق به ولسى جرگه محدود مى گردد. از لحاظ 
زماني اين گزارش تمامي دوره كاري ولسي جرگه اول را در 

 ـقانون اساسى جمهورى اسلامى افغانستان ، فصل هفتم، ماده 92 2
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برمي گيرد. اين گزارش زماني نشر مي گردد كه ولسي جرگه 
در تعطيلات تابستاني به سر  مي برد و قرار است تا كمتر 
برگزار  دوم  ولسي جرگه  پارلماني  انتخابات  ديگر  يك ماه  از 
رسمي  كاري  پايان  تعطيلات  اين  اغلب  به احتمال  و  گردد 

ولسي جرگه اول خواهد بود.

4. سابقه نهاد قانون گذارى 
در  افغانستان

نهاد  نخستين  را  لويه جرگه ها  بتوان  شايد 
قانون گذارى در افغانستان دانست. اولين لويه جرگه(مجلس 
بزرگان) در 1747، جهت تأييد پادشاهى احمد شاه ابدالى، 
لويه جرگه ها،  تشكيل  انديشة  پس  در  اما،  شد.  تشكيل 
كه:  داورى  اين  لذا  نداشت.  وجود  قانون  حاكميت  ايدة 
قدرت  حسب  بر  مى توان  را   1923 تا   1747 «سال هاى 
استبدادى  يا  مطلق  پادشاهى  بيش  يا  كم  امير،  واقعى 
حاكميت  سوى  به  عزيمت  مبدأ  است.  درست  ناميد»3 
از  كه  است   1923 اساسى  قانون  افغانستان،  در  قانون 
«با  امان االله خان  بود.  متأثر  مشروطه خواهى  انديشه هاى 
بنيان  تا  كرد  تلاش  غربى،  مدل هاى  و  نمونه ها  از  پيروى 
اساسى  قانون  حاكميت  اعمال  جهت  دولت،  براى  حقوقى 
پيشينيان  براى  و  ناشناخته  افغانستان  در  زمان  آن  تا  كه 
او بيگانه بوده است، فراهم كند.»4 با اين حال چون قانون 
اساسى 1923، از نقص عمده عدم تفكيك قوا رنج مى برد، 
كلمه  مدرن  معناى  به  پارلمان  تولد  زمينه  كه  نتوانست 
در  اصلاح طلب  شاه  سقوط  با   1929 در  كند.  فراهم  را 
اصلاحات  اثر نا آرامى هاى اجتماعى، قانون اساسى دوران 
اساسى  قانون  نادرشاه)،  سال 1931(عهد  شد و در  ملغى 
پس  به  گامى  جهات  بسيارى  از  كه  شد  اعلام  جديدى 

بود. 
آقاي پرتو نادري مي گويد: «نادرخان پس از آن كه به 
سال 1929 برابر با 1308 خورشيدي به قدرت رسيد، دولت 
نادرخان  ادعاي  اين  اما  خواند؛  مشروطه»  «شاهي  را  خود 
نه  او  دولت  نداشت،  هم آهنگي  او  دولت  ساختار  با  نه تنها 
شاهي مشروطه، بلكه دولت شاهي استبدادي خانواد گي با 

اصول  و  تشكيلات  اول:  (جلد  افغانستان  اساسى  حقوق  مشتاقى،   ـرامين  3
دولت) ترجمه حسين غلامى، 1387 ص 36

 ـهمان. ص 38 4

اختيارات مطلقه بود. او تمامي قدرت را در ميان برادران، 
آنها  به  و  كرد  قسمت  خود  هواخواهان  و  خاندان  اعضاي 
اختيارات گسترده اي داد. بدين گونه او يك دولت خانداني 
و قومي را در افغانستان پديد آورد. در حقيقت آنها برتر از 
قانون بودند و به مفهوم  ديگر اراده ى آنها، خود قانوني بود 

كه بر مردم تطبيق مي شد.»5
در  «افغانستان  دوم  جلد  در  غبار  غلام محمد  مير 
مسير تاريخ»، مي نويسد: «در لويه جرگه ى نادرخان، 301 
تن اشتراك داشتند كه از آن شمار 209 تن آنان مأموران 
هدف  عمده ترين  بودند.  دولت  نظامي  افسران  و  رسمي 
نادرخان از اين جرگه اين بود تا در يك جهت فيصله هاي 
دموكراتيك جرگه (1307) پغمان در زمان امان االله خان رد 
گردد و در جهت ديگر جرگه پادشاهي او را تاييد نموده و  

حاكميت  او را مشروعيت بخشد.»6
تمام  برخلاف  «نادرخان  مي كند:  علاوه  غبار  آقاي 
تعيين   خود  را  پارلمان  رييس  پارلماني،  موازين  و  معيارها 
كرد. اين رييس انتصابي، عبدالاحد ماهيار، نماينده وردك 
بود. باري عبدالعزيزخان وكيل قندهار عليه عبدالاحد ماهيار 
رييس  تعيين  و  كرد  ايراد  بيانيه اي  شورى  انتصابي  رييس 
حكومت  طرف  از  كه  اين  نه  دانست  وكلا  حق  را  شوري 
تحميل شود. آن مرد محترم بعدها به همين جرم  به زندان 

سياسي افتاد و سيزده سال را در زندان سپري كرد.»7
انديشه تفكيك قوا و در نتيجه زمينه تولد پارلمان 
به مثابه يك نهاد قانون گذارى جديد، با قانون اساسى 1964 
مطرح شد. پس از آن هر چند، چندين قانون اساسى در تاريخ 
افغانستان، مانند قانون اساسى 1977، در دوران جمهوريت 
داوودخان، قانون اساسى 1981 در رژيم كمونيستى و قانون 
تنها  اما  گذاشت،  عرصه  به  پا  مجاهدين  دولت  در   1992
جديد  اساسى  قانون  مبناى  كه  بود   1964 اساسى  قانون 

افغانستان قرار گرفت.
بنابر اين، سابقه تجربه نظام پارلمانى و تلاش براى 
دهه  و   1964 اساسى  قانون  همين  به  قانون  حاكميت 
باز  دموكراسى»  «دهه  به  معروف  قانون،  اين  اجرايى شدن 

 ـپيشينه پارلمان در افغانستان، كابل نيت 5
http://www.kabulnath.de/Salae_Charom/Shoumare_74/
Ustad-PartauNaderi-2.html

 ـهمان 6
 ـهمان 7
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دوره  چند  برگزارى  شاهد  ما  دوران ها،  اين  در  مى گردد. 
حدودى  تا  ساختارى  با  مى باشيم،  ملى  شوراى  مجلس 
مشابه ساختار كنونى. پارلمان كنونى افغانستان، به ميزان 
زيادى بر همان الگوى پارلمانى دهه دموكراسى (1342 تا 
پارلمان   ،1343 اساسي  قانون  مثلاً  است.  استوار   (1352
را داراي دو مجلس ولسي جرگه و مشرانو جرگه پيش بيني 
كرده بود. تمام اعضاي ولسي جرگه انتخابي بودند كه براي 
سري  و  آزاد  مستقيم،  رأى  با  مردم  به وسيله  سال   چهار 
انتخاب مي شدند. يعني انتخابات بر اساس سيستم رأي واحد 
غيرقابل انتقال صورت  مي گرفت. نامزدهاي انتخاباتي بايد 
بيست و پنج ساله مي بودند. دو ثلث اعضاي مشرانوجرگه از 
بين افراد روحاني متنفذ، شخصيت هاي با نفوذ توسط شاه 
بايد انتصاب مي گرديدند. يك ثلث ديگر از ميان شوراهاي 
ولايتي و توسط آراي مستقيم مردم بايد انتخاب مي شدند. 
موارد مذكور دقيقاً در قانون اساسي جديد نيز با عين شرايط 

تصريح شده است. 
سلسله اى از قوانين در اين دوره ها به تصويب رسيده 
است كه به خوبى نشان دهنده گونه اي گذار از نظام حقوق 
شرعى به نظام حقوقى عرفى است. اگر چه تا گذار كامل از 
اين مرحله هنوز راه طولاني در پيش است، اما آغازشدن آن 

به زمانه ى نه چندان دور بر مي گردد.

5. پارلمان كنونى
ثلث  دو  افغانستان  جديد  اساسي  قانون  مطابق 
منتخب  نماينده هاي  بين  از  مشرانوجرگه  اعضاي 
و  ولسوالي8  شوراهاي  و  ولايتي  شوراهاي  در  مردم 
اما  مي گردد.9  انتصاب  رييس جمهور  توسط  ديگر  ثلث 
مردم  مستقيم  آراي  توسط  ولسي جرگه   اعضاي  تمامى  
افغانستان انتخاب مي شوند. در بخش صلاحيت ها، قانون 
متعددى،  موارد  ضمن  هفتم،  فصل  در  افغانستان  اساسى 
جايگاه شوارى ملى افغانستان را، در نظام سياسى جديد 
«به حيث عالى ترين ارگان تقنينى» و «مظهر اراده مردم 

است  كرده  پيش بيني  را  ولسوالي  شوراهاي  اساسي  قانون  اگرچه  البته   ـ  8
اما تاهنوز انتخابات شوراي ولسوالي ها و شهرداري ها برگزار نگرديده است و 
بنابراين يك نفر از سهميه شوراهاي ولسوالي هاي هر ولايت از شوراي ولايتي 

ولايت مربوطه تاهنوز در مشرانو جرگه نمايندگي مي كند.
 ـماده هشتاد و چهارم، قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان 9

استيضاح  حق  پارلمان  است.  كرده  معرفى  افغانستان»10 
وزرا،  به  اعتماد  رأى  ندادن  يا  دادن  حكومت،  اعضاى 
رد  يا  تأييد  قوانين،  تعديل  و  وضع  بودجه،  تصويب 

به  افغانستان  الحاق 
را  بين المللى  معاهدات 
موجب  به  مى باشد.  دارا 
افغانستان،  اساسى  قانون 
يك  كشور،  اين  پارلمان 
واجد  قانون گذارى،  نهاد 
و  لازم  حقوقى  صلاحيت 
تعريف  و  مشخص  وظايف 

شده است. 
اما، آيا پارلمان افغانستان، اكنون متناسب با اين بستر 
حقوقى عمل مى كند؟ براى درك ماهيت پارلمان افغانستان، 
توجه به بسترهاى حقوقى پيش بينى شده در قانون اساسى 
افغانستان كافى نيست. نحوه ى شكل گيرى و پس زمينه هاى 
اجتماعى آن نيز مهم است.  درست است كه پارلمان افغانستان 
به عنوان يك دستگاه تقنينى رشته اى از اقدامات قانون گذارانه 
را انجام داده است كه حداقل از حيث كمى نمى توان به آن 
بى توجه بود. چنان كه آقاي نصراالله استانكزى، استاد دانشكده 
«كاركرد  مي گويد:  كابل  دانشگاه  سياسي  علوم  و  حقوق 
ولسى جرگه در قسمت تصويب قوانين دست آوردى خوب براى 
نهادينه شدن دموكراسى و قانون در كشور بود.»11 تعداد مجموع 
اسناد قانوني كه در دوره كاري ولسي جرگه اول به تصويب 
رسيده است و شمارشان به 115 مي رسد، حتي در مقايسه با 
بسياري از پارلمان هاي ديگر در جهان بسيار، چشم گير است. 
(ر.ك. جدول شماره 1) در مورد استيضاح اعضاى حكومت، 
دادن يا ندادن رأى اعتماد به وزرا و تصويب بودجه كه بيشتر به 
حق نظارتي پارلمان از حكومت برمي گردد، پارلمان افغانستان 
به كم كاري متهم است. آقاي كبير رنجبر، عضو ولسي جرگه، 
بر اين عقيده است كه «رأى اعتماددادن به وزاريى كه لياقت 
نداشتند، همچنين عدم اسيتضاح وزرايي كه عملكرد كارى 
ضعيف در زمان وزارت خود داشتند، از نقاط ضعف ولسى جرگه 
در  مي باشد.“12  حكومت  در قسمت نظارت بر كاركردهاى 

 ـقانون اساسى  جمهورى اسلامى افغانستان، فصل هفتم ماده 81 10
http://brishna.org/2.245.htm ،ـمصاحبه با روزنامه باختر  11
http://brishna.org/2.245.htm ،ـمصاحبه با روزنامه باختر  12

جدول1: تعداد قوانين تصويب شده 
توسط پارلمان از آغاز تاهنوز

25 اسناد بين المللى
4 طرح اعضاء
30 فرمان تقنينى
56 قوانين

115 قانوني اسناد   مجموع 
تصويب شده

منبع: بانك اطلاعات رياست خدمات تحقيقاتى، 
رياست عمومى اداره امور ولسى جرگه
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مجموع هشت مورد درباره سلب اعتماد و يا رأي اعتماد 
مورد  سه  ميان  اين  از  و  شده  گرفته  بررسي  به  وزرا  به 
اين  از  كه  است  گرديده  منجر  وزار  اعتماد  سلب  به  آن 
سه نفر، آقاي رنگين دادفر اسپنتا همچنان تا پايان دوره 
كاري رييس جمهور و كابينه اش به عنوان وزير خارجه به 

جاي خود باقي ماند.(ر.ك. به جدول 2 و3)

كشور  يك  افغانستان  است،  روشن  چنانكه  اما 
در  قومى،  تعدد  اين  كه  است  بديهى  و  است  چندقومى 
پارلمان افغانستان نيز بازتاب خود را داشته باشد. اين تنوع 
و تعدد قومي چيزي است كه در پارلمان هاي قبلي كشور 
در  است  ممكن  كه  اين  با  نداشت.  وجود  هيچ  يا  كمتر 
دست  عامل  يك  پارلمان  براي  قومي  تنوع  موارد  بسياري 
افتخار  اين  ديگر  سوي  از  اما  مي آمد،  حساب  به  پاگير  و 
پارلمان  همين  به  فقط  انحصاري  به طور  نيز  چندقومي  
بدنة  در  گرچه  قومي  تعدد  و  تنوع  بازتاب  اين  برمي گردد. 
ميزان  تا  اما  است  بوده  محسوس  تاحدى  كنوني  پارلمان 
زيادى دو سويه بوده است، نه چند سويه.(ر.ك. به جدول 

شماره 4 و 5)
مشهور  نويسنده  روا،  اليور  حرف  اين  هنوز    
«جامعه  كه  است  صادق  افغانستان  درباره  فرانسوى، 
سطوح  از  كه  چندپارچه  است،  جامعه اي  افغانستان، 
از  مجزا  كاملاً  گروه هاى  تا  گرفته  فرد  از  هويتى،  مختلف 
هويت  تا  پرجمعيت  خانواده  از  كه  شده  تشكيل  يكديگر 
هويتى،  مختلف  سطوح  اين  مى شود.»13  شامل  را  قومى 
است.  شده  هم  تشديد  حيث  يك  از  جديد،  دوران  در 
تشكل هاى  و  انجمن ها  رشد  جامعه شناختى  منظر  از 
با  مستقيمى  رابطه  سياسى  حتى  و  فرهنگى  قومى، 
احصاييه  برابر  دارد.  جامعه  يك  در  هويت خواهى  حس 
در  حزب  يكصد  از  بيش  تاكنون  عدليه،  وزارت  رسمى 
وزارت عدليه ثبت شده  است.14 و در نتيجه بديهي است 
حس  و  مختلف  هويتى  سطوح  اين  نيز،  پارلمان  در  كه 

باشد.  يافته  بازتاب  هويت خواهى 
نژادى  حيث  از  افغانستان(ولسى جرگه)  پارلمان 
چهار  از  گذشته  است.  كشور  اين  اقوام  همه  از  متشكل 
و  تاجيك ها  هزاره ها،  پشتون ها،  يعنى،  عمده  قومى  گروه 
ازبك ها، ساير اقوام نيز از بلوچ و پشه اى تا ايماق و تركمن 
دارند.  حضور  پارلمان  در  قزلباش،  و  براهوى  و  گوجر  و 
به گونه  مى توان  را  پارلمان  جمعيتى  تركيب  عمده،  به طور 
ذيل در نظر آورد: پشتون ها: %44 (112 نماينده) هزاره ها: 
%15 (36 نماينده) تاجيك ها:  %19 (48 نماينده) ازبك ها 
و  جنگ  افغانستان،  در  افغانستان»  در  جديد  سياسى  روا، «نخبگان   ـيور  13

سياست. به كوشش بابك يزدى، 1372، ص 350
 ـاحزاب رسمى در جمهورى اسلامى افغانستان، (دو جلد) 14

جدول2: آمار استيضاح مقامات دولتى
وظيفه اسم

وزير امور داخله محمدحنيف اتمر
وزير دفاع عبدالرحيم وردك

رئيس امنيت ملى امراالله صالح
وزير صحت عامه سيد محمدامين فاطمى

وزير تجارت و صنايع محمدامين فرهنگ
وزير امور خارجه داكتر رنگين دادفر اسپنتا

وزير امور مهاجرين  محمداكبر اكبر
وزير تجارت و صنايع محمدامين فرهنگ

منبع: مصاحبه با سيد ابراهيم حجازى، آمر عمومى ديپارتمنت تحقيقات علمى ولسى جرگه

جدول 3: مقامات حكومتي اى كه سلب اعتماد شده اند
وظيفه اسم

وزير امور خارجه داكتر رنگين دادفر اسپنتا
وزير امور مهاجرين  محمداكبر اكبر

وزير تجارت و صنايع محمدامين فرهنگ
منبع: مصاحبه با سيد ابراهيم حجازى، آمر عمومى ديپارتمنت تحقيقات علمى ولسى جرگه

وظيفه اسم
وزير امور خارجه داكتر رنگين دادفر اسپنتا

وزير امور مهاجرين محمداكبر اكبر
وزير تجارت و صنايع محمدامين فرهنگ

جدول4: تركيب قومى هيأت ادارى ولسى جرگه طى 5 سال
سال 1389 سال 1388 سال 1387 سال1386 سال 1385
0 ازبك 0 ازبك 0 ازبك 0 ازبك 1 ازبك
2 پشتون 2 پشتون 2 پشتون 2 پشتون 2 پشتون
3 تاجيك 3 تاجيك 3 تاجيك 2 تاجيك 3 تاجيك
0 هزاره 0 هزاره 0 هزاره 0 هزاره 0 هزاره

منبع: كتاب زندگى نامه مختصر وكلاى ولسى جرگه/ گردآورنده: آمريت عمومى ارتباطات عامه/ 
ناشر: رياست اطلاعات و ارتباطات عامه ولسى جرگه

جدول5: تركيب قومى رؤساى كميسيون ها طى 5 سال
سال 1389 سال 1388 سال1387 سال 1386 سال 1385
0 ازبك 0 ازبك 1 ازبك 1 ازبك 0 ازبك
10 پشتون 10 پشتون 10 پشتون 10 پشتون 9 پشتون
6 تاجيك 7 تاجيك 5 تاجيك 4 تاجيك 8 تاجيك
2 هزاره 1 هزاره 2 هزاره 2 هزاره 1 هزاره
0 غيره 0 غيره 0 غيره 1 غيره 0 غيره

منبع: كتاب زندگى نامه مختصر وكلاى ولسى جرگه/ گردآورنده: آمريت عمومى ارتباطات عامه/ 
ناشر: رياست اطلاعات و ارتباطات عامه ولسى جرگه
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 30)  13% تركمن ها:  و 
نماينده) سايرين: 7%  (21 
خواهيم  بعداً  نماينده).15 
ديد  كه چگونه اين تركيب 
بر  را،  خود  تأثير  قومى 
جا  بر  قانون گذارى  فرآيند 
مى گذارد (در بررسى قانون 

انتخابات).    
بر  علاوه  اما 
قومى،  نامتجانس  تركيب 

رنج  نيز  سياسى  ناهمگونى  از  پارلمان(ولسى جرگه) 
و  حاشيه  كه   معناست  بدين  سياسى  ناهمگونى  مى برد.  
متن سياست نه بر اساس «گفتار» سياسى بلكه بر اساس 
«اقتدار سياسى» از هم تفكيك شده است. در حوزه گفتار 
ما با هيچ متن و حاشيه مواجه نيستيم. يا همه متن است 
يا همه حاشيه.  عدم تأثير گروه هاى پارلمانى كه بر پايه 
همين  به  نيز  شد  تشكيل  ولسى جرگه  داخلى  آيين نامه 
ابهام حاشيه و متن در دنياى سياست باز مى گردد.(دربارة 
گروه هاى پارلمانى ر.ك. جدول شماره 6). منطقى اما آن 
از  سهم شان  اساس  بر  نه  را  سياسى  گروه هاى  كه  است 
مورد  سياسى شان  گفتار  مبناى  بر  بلكه  سياسى،  قدرت 

مطالعه و دسته بندى قرار دهيم. 
كه  پارلمانى  مختلف  فراكسيون هاى  بنابراين، 
به ندرت  نو)  راه  و  سوم  خط  (مانند  گرفته اند  شكل 
داخل  سياسى  گروه بندهاى  اصلى  ماهيت  مى توانند، 
را  پارلمان  درون  قشربندى  كنند.  افشا  را  پارلمان 
مى توان با توجه به آرايش نيروهاى سياسى و اجتماعى، 
چهل  دهه  از  كرد.  درك  به درستى  اخير  سه دهه  طى 
بدين سو، علاوه بر سلطنت طلبان مشروطه خواه، چپى ها، 
به نحوى  روشنفكران،  و  طالبان)  و  اسلام گرا ها(مجاهدين 
درگير مسأله قدرت سياسى بوده و بديهى است كه سهم 
و ميزان تأثيرگذارى هر يك از آنها در نهاد قانون گذارى 
كشور، لحاظ شود. بدين ترتيب پارلمان كنونى افغانستان  
دو  در  سياسى،  گرايش هاى  و  گروه بندي ها  حيث  از  را 

يادآورى  به  لازم   .1386 پارلمان  انتشارات  ولسى جرگه،  اعضاى   ـسوانح  15
است كه تحليل اين داده هاى آمارى و درصدگيرى كار نويسنده بوده است و 

نه تنظيم كننده كتاب.

بخش مورد بحث قرار داديم؛ طيف هاي سياسي و احزاب 
سياسي:

6. گروه بندي هاي سياسي

الف. جريان هاي سياسي
1. اسلام گراها

نفوذ  ميزان  حضور  بالاترين  اكنون  اسلام گراها، 
چنانكه  دارند.  افغانستان  ولسى جرگه  در  را  تأثيرگذارى  و 
اعضاي  و  كميسيون ها  رياست  مطلق  اكثريت  مي بينيم 
طالبان  و  اسلامي  حزب  و  جهادي  احزاب  به  اداري  هيأت 
كه همه شان احزاب اسلام گرا هستند، تعلق مي گيرند.(ر.ك. 

جدول شماره 7 و 8)
با اين كه مي بينيم اكثريت مطلق اعضاي ولسي جرگه 
نمي توان  هيچ وجه  به  اما  مي دهند،  تشكيل  اسلام گراها  را 
آن را به عنوان يك گروه يا دسته پارلماني ياد كرد. به طور 
نمونه، مجاهدين كه بخش اعظم اسلام گراهاي ولسي جرگه را 
تشكيل مي دهند، يك جريان واحد و همفكر نيستند و حتى 
هم سويى  در  نمى توانند  هم  ائتلافى  واحد  جبهه ى   يك  در 
مي گويد:  انديشمند  اكرام  آقاي  بگيرند.  قرار  هم آهنگى  و 
و  شوروى  قواى  با  جنگ  دوران  در  كه  مجاهدين  «احزاب 
جهادى  تنظيم هاى  به  خلق  دموكراتيك  حزب  حكومت 
معروف گرديده بودند، نه در آن دوران احزاب سياسى بودند 
و نه اكنون به احزاب سياسى تبديل شده اند. هرچند تعداد 
زيادى از آنها به عنوان احزاب سياسى ثبت شده اند و مجوز 
تنها  آنها  مشترك  پيوند  و  نشان  داشته اند.  دريافت  فعاليت 

جدول 6: گروه هاى پارلمانى كه از آغاز كار ولسى جرگه تا هنوز تشكيل شده اند
وضعيت فعاليت رئيس تاريخ تأسيس نام گروه

ثبت شده، ولى فعال نيست ميرويس ياسينى 18 حمل 1388 افغانستان
ثبت شده، ولى فعال نيست سيد مصطفى كاظمى 8 سنبله 1388 استقلال ملى
ثبت شده، ولى فعال نيست انجنير محمد عاصم 11 سنبله 1388 نظارت ملى
ثبت شده، ولى فعال نيست محمدنعيم فراهى 14 سنبله 1388 ترقى خواه

نگرديده ثبت  اعضاء،  نصاب  كمبود  دليل   به 
است ولى فعال است

شكريه باركزى ـ خط سوم

نگرديده ثبت  اعضاء،  نصاب  كمبود  دليل   به 
است ولى فعال است

ـ  ـ راه نو

http://www.parliament.af  منبع: وبسايت پارلمان
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و  خلق  دموكراتيك  حزب  حكومت  عليه  جنگ  و  مخالفت 
قواى شوروى محسوب مى شود كه آن هم به گذشته تعلق 
و  مجاهدين  احزاب  بگذريم،  كه  اين  از  امروز.  به  نه  دارد 
حتى اعضا و افراد باسواد آنها در داخل يك حزب و تنظيم 
واحد داراى افكار، برداشت ها و سليقه هاى مختلف و بعضاً 
و  دينى  مسايل  جمله  از  مختلف  مسايل  مورد  در  متضاد 
مذهبى اند. با توجه به اين واقعيت است كه اعضاى پارلمانى 
مجاهدين را افراد مختلفى تشكيل مى دهند. از روشنفكر و 
اسلام گراى پرهيزگار و مخالف امريكا تا اسلام گراى معتدل، 
وظايف  از  كه  نظامى  فرماندهان  از  سازش.  و  مدارا  اهل 

پارلمان سر درنمى آورند تا كسانى كه در تجارت و قاچاق 
مواد مخدر دست دارند. از افراد متعصب، تنگ نظر و افراطى 
ضد حقوق اجتماعى و سياسى زنان با افكار بدوى و طالبانى، 
تا آدم هاى مدرن و دموكرات. از مجاهدين نيازمند و محتاج 
خانه اى  و  نمى يابند  پارلمان  تا  رفتن  براى  وسيله اى  كه 
مجاهدينى  تا  ندارند  پارلمان  مقر  كابل  در  زندگى  براى 
راهى  باديگارد  و  خدمه  با  و  بنز  مرسدس  و  كروزين  با  كه 
پارلمان مى شوند و در شهركابل مالك خانه هاى ويلايى و 
بلندمنزل هاى تجارتى اند. از افراد داراى انديشه و تمايلات  
برترى خواهانه ى قومى، قبيلوى و زبانى تا كسانى كه صاحب 

ديد و بينش وسيع فراقبيلوى و فراقومى اند.»16

 ،1384 جدي   5 ولسي جرگه،  رييس  انتخاب  و  رقابت  در  نهفته   ـحقايق  16
وبسايت آريايي، محمداكرام انديشمند

بدين ترتيب، دشوار است كه بتوان از اسلام گرايان 
به مثابه يك گروه پارلمانى سخن گفت. زيرا كه اسلام گرايان 
نه يك جريان مشخص بلكه يك طيف سياسى است. به طور 
سنى  و  شيعى  شاخه  دو  در  سياسى،  اسلام گرايى  سنتى، 
تئورى  و  عرب  دنياى  در  اخوان المسلمين  جريان  از  متأثر 
«ولايت فقيه» در ايران بوده است. مير محمدصديق فرهنگ، 
«در  مى نويسد:  افغانستان  در  اخوانيزم  تأثير  به  اشاره  در 
افغانستان همكارى فرهنگى با مصر پس از مسافرت جمال 
عبدالناصر در سال 1955 آغاز شد و در ضمن آن يك تعداد 
به  عالى  تحصيلات  جهت  دينى  مكاتب  فارغ التحصيلان  از 

آن كشور گسيل شده، در جامع الازهر و ساير مؤسسات به 
اخوانى  سياسى  فلسفه  اينان،  از  بعضى  پرداختند.  تحصيل 
را پذيرفته و در حلقه هاى فعال آن شركت نمودند و چون 
تأسيس  به  بعد  به  سال 1968  از  بازگشتند،  افغانستان  به 
آغاز  دينى  مدارس  و  كابل  پوهنتون  در  مشابه  حلقه هاى 
نمودند.»17 مسلمانان شيعه اغلب از رهگذر ايدئولوژى ولايت 
به  بود،  آورده  ميان  به  ايران  در  خمينى  آيت االله  كه  فقيه 
سياست روى آوردند. اليور روا، نويسنده فرانسوى در تحليل 
آرايش نيروهاى سياسى در ميان هزاره ها  اشاره كرده است 
كه «در اواسط سال هاى دهه 60، گروهى جديدى پديدار 
مى شود: جوانان تحصيل كرده. آنها كه به شدت سياست گرا، 
ترقى خواه و پيرو ناسيوناليزم هزاره هستند به سوى مائويزم  

 ـمير محمدصديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج 3، ص 23 17

جدول 7: تركيب هيأت ادارى ولسى جرگه بر اساس سوابق حزبي طى 5 سال
سال 1389 سال 1388 سال 1387 سال 1386 سال 1385

5 احزاب جهادى 5 احزاب جهادى 5 احزاب جهادى 4 احزاب جهادى 4 احزاب جهادى
0 احزاب چپى 0 احزاب چپى 0 احزاب چپى  0 احزاب چپى 0 احزاب چپى
0 طالب و حزب اسلامى 0 طالب و حزب اسلامى 0 طالب و حزب اسلامى 0 طالب و حزب اسلامى 0 طالب و حزب اسلامى
0 مستقل / احزاب جديد 0 مستقل / احزاب جديد 0 مستقل / احزاب جديد 0 مستقل / احزاب جديد 1 مستقل / احزاب جديد

 منبع: زندگى نامه مختصر وكلاى ولسى جرگه/ گردآورنده: آمريت عمومى ارتباطات عامه/ ناشر: رياست اطلاعات و ارتباطات عامه ولسى جرگه- مصاحبه با نماينده پارلمان
جدول8: تركيب رؤساى كميسيون هاي ولسي جرگه بر اساس سوابق حزبي طى 5 سال

سال 1389 سال 1388 سال 1387 سال 1386 سال 1385
جهادى 9 جهادى 9 جهادى 10 10 جهادى  9 جهادى
احزاب چپى 2 احزاب چپى 2 احزاب چپى 3  4 احزاب چپى  2 احزاب چپى
طالب و حزب اسلامى 6 طالب و حزب اسلامى 6 طالب و حزب اسلامى 4  3 طالب و حزب اسلامى  6 طالب و حزب اسلامى
مستقل / احزاب جديد 1 مستقل / احزاب جديد 1 مستقل / احزاب جديد 1  1 مستقل / احزاب جديد  1 مستقل / احزاب جديد

منبع: زندگى نامه مختصر وكلاى ولسى جرگه/ گردآورنده: آمريت عمومى ارتباطات عامه/ ناشر: رياست اطلاعات و ارتباطات عامه ولسى جرگه- مصاحبه با نماينده پارلمان
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يا طرفدارى از خمينى كشيده مى شوند.»18 در مورد اسلام 
سياسى در شاخه اهل سنت، اين نكته قابل يادآورى است كه 
اسلام گرايى جديد در شاخه اهل سنت، علاوه بر تأثيرگيرى 
از جريان «اخوانيزم»، تا حدودى هم از «ديوبنديزم» هندى 
آثار  شوروى،  نيروهاى  ضد  بر  جنگ  دوران  در  بود.  متأثر 
ابوالعلاى مودودى، مخصوصاً كتاب او «خلافت و ملوكيت در 
اسلام»، پا به پاى نوشته هاى سيد قطب، مخصوصاً «عدالت 
توان  نيزنمى  امروز  و  مى شد.  خوانده  اسلام»  در  اجتماعى 
نفوذ اين دسته از گروه ها را - اگرچه دچار تغييراتي شده اند- 

در پارلمان افغانستان ناديده گرفت.
 اما اكنون اين دو جريان كلاسيك اسلام گرا، دچار 
دگرديسى عميق و استحاله هاى فراوان شده اند. محمدجواد 
جنبش هاى  جامعه شناس  و  دانشگاه  استاد  سلطانى، 
اسلامى معاصر معتقد است كه: «بدنه هاى اصلى دو جريان 
جريان هاى  يك شان  هر  درون  از  و  شده  ضعيف  اسلامگرا 
اوليه اخوانيزم،  صورت  في المثل  است.  آمده  بيرون  متضاد 
گروه  يك  آن،  درون  از  و  است  رفته  ميان  از  ديگر  اكنون 
محافظه كار و سنت گرا برخاسته است كه با تحولات جديد 
آن  از  افراطى  گروه  يك  و  مى كند  همراهى  حدودى  تا 
شوراى  مى كند.19   نفى  را  همه چيز  كه  است  شده  متولد 
نظار را تا حدودى مى توان، همسو با تحولات ارزيابى كرد 
نفى  را  همه چيز  كه  است  طالبان  گروه  آن  مقابل  طيف  و 

مى كند.»
دگرديسى مشابهي در جريان اسلام گرايى شيعى رخ 
فقيه،  ولايت  ايدئولوژى  هواخواهان  از  بسيارى  است.  داده 
اخيرى  جنجال  مى كنند.  نقد  را  خود  قبلى  ديدگاه  اكنون 
كه در پارلمان افغانستان بر سر «قانون احوال شخصيه اهل 
تشيع» به وجود آمد، از اختلاف نظر ميان اسلام گرايان شيعه 
حكايت داشت. در حالى كه سيد حسين عالمى(بلخى) يك 
عضو شيعه در پارلمان، از ديدگاه هاى سخت گيرانه آيت االله 
محسنى كه گفته مى شود روابط نزديكى با ايران دارد، حمايت 
مى كرد. حاجى محمد محقق، رئيس كميسيون فرهنگى و 
ديني ولسى جرگه و ديگر چهره اسلام گرا، خواستار گنجاندن 
معيارهاى دموكراتيك و حقوق بشرى در اين قانون بود و در 

سرو  ابوالحسن  ترجمه  سياسى،  نوگرايى  و  اسلام  افغانستان،  روا،   ـاليور  18
مقدم، مشهد، استان قدس رضوى، 1369 صفحه 224

 ـمصاحبه ، 25/ 6/ 1388 19

زبان  انگليسى  روزنامه  با  مصاحبه اى  در  اپريل 2009   29
حيثيت  هتك  نوعى  را  زنان  حقوق  ناقض  قانون  اوت لوك، 

براى شيعيان توصيف كرد.20
با اين توصيف اسلام گرايان، سه طيف عمده را در 

درون پارلمان افغانستان تشكيل مى دهند:

جريان عرفى گرا
جرياني  بر  معمول  به طور  عرفي گرا،  جريان 
حقوقى  نظام  جايگزينى  خواستار  كه  مى گردد  اطلاق 
آنان  است.  شرع  از  ناشى  حقوقى  نظام  جاى  به  عرفى 
حوزه  را  سياست  و  فرهنگ  اقتصاد،  چون  حوزه هايى 

و  نموده  تعريف  عرفي   قلمرو  و 
بشري  تجربة  از  بخشي  واقع  در 
اقتصاد  نظام  با  آنان  مي دانند. 
نقدى  مجازات هاى  آزاد،  بازار 
فعاليت  و  پولى)  (جريمه هاى 
به  باور  و  سياسى  احزاب  آزاد 
قدرت سياسى  منشأ زمينى براى 
رگه هاى  دارند.  كامل  همنوايى 
خفيف  به طور  را  جريانى  چنين 
مشاهده  پارلمان  در  مى توان 
مى توان  تقريباً  را  آنان  كرد. 
ى  ها ر كا فظه  محا  - ل  ا ليبر
جاى  به  كه  داد  لقب  افغانستان 
چون  تندروانى  از  الهام گيرى 

سيد قطب و مودودى و اسامه بن لادن و عبداالله عظام، 
(مسلم ليگ  پاكستان  در  را   ـدموكرات  مسلمان   احزاب 
و  محمد)  مهاتير  (حزب  ماليزيا  نوازشريف)  شاخه 
الگوى  را  اردوغان)21  توسعه  و  عدالت  (حزب  تركيه 
موانع  كه  است  بديهى  البته  داده اند.  قرار  خويش  عمل 
را  آنان  تشكيلاتى،  دانش  ضعف  و  اجتماعى  و  ساختارى 
جهان  ساير  در  ايده آل شان  الگوهاى  به  دست يابى  از 

سازد. ناكام  اسلام، 

Outlook Afghanistan, 29Apr2009ـ  20
 ـبراى مطالعه فشرده و كوتاهى از احزاب دموكرات مسلمان به نوشته زير  21
محمدامين  ترجمه  مسلمانان»،  نصر، «دموكراسى  رضا  ولى  به:  شود  مراجعه 
در  دموكراسى سازى  ويژه نامه  سراج،  فصلنامه  جويا،  محمدعلى  و  احمدى 

افغانستان، تابستان1386

را  گرايان  عرفي 
ليبرال-محافظه  مي توان 
لقب  افغانستان  كارهاي 
داد كه به جاي الهام گيري 
سيد  چون  تندرواني  از 
قطب و مودودي واسامه 
عظام،  عبداالله  و  لادن  بن 
احزاب مسلمان-دموكرات 
را در پاكستان، ماليزيا و 
تركيه الگوي عمل خويش 

قرار داده اند.
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جريان سنت گرا

دگرگونى هاى  از  كه  است  جرياني  سنت گرا،  جريان 
راديكال، در هيچ حوزه، از جمله در حوزه حقوقى استقبال 
و  سنت ها  حفظ  از  فراتر  چيزى  به  عمل  در  اما  نمى كنند، 
نمادها فكر نمى كنند. آن دسته از رهبران جهادى افغانستان 
كه به نحوى با سنت صوفيانه افغانستان پيوند دارند را شايد 
بتوان از اين دسته ارزيابى كرد. ايدئولوژى اصلى سنت گرايان، 
و  خشن  تغييرات  از  آن ها   است.  موجود  وضع  با  سازش 
راديكال استقبال نمى كند. و بيشتر بر حفظ نمادهاى سنتى 

اصرار دارند تا وفادارى به جوهر سنت.

جريان بنيادگرا
مي خواهند  كه  است  متصلبى  جريان  بنيادگراها،   
تاريخ را به عقب برگردانند و در واقع به الگوهاى حكومتي 
صدر اسلام، يعني حكومت سلطنتي و خلفايي گذشته وفادار 
بازگشتِ  و   همه چيز  ساده سازي  خواستار  آنها  مي باشند. 
تام و تمام به گذشته اند. الگوى حاكميت دارى آنها، خلافت 
اسلامى دوران ميانه است. اين بازگشت به الگوى گذشته 
قضايى  جوهر  به  آن  از  روا  اليور  كه  است  چيزى  همان 
است  قضاوت  همان  «سياست  است.  كرده  ياد  سياست 
دولت  و  مسلمان  دولت  ميان  اين رو  از  يافته...  توسعه  كه 
اسلام گرا قايل به تمييز است.»22 جريانى با اين وصف كه 
در  را  حكومتى  الگوهاى  كه  است  كرده  توصيف  روا  اليور 
دارد.  مؤثر  و  جدى  حضور  افغانستان  در  مى جويد  گذشته 
امارت اسلامى طالبان، گونه تحقق يافته اين آرزو به شمار 
مى رفت. آنان با تمام اشكال نوگرايى مخالف هستند و امر 
موجوديت  و  مى دانند  خداوند  به  منحصر  را  قانون گذارى 
و  مي كند  رد  قرآن  موجوديت  در  را  اساسي  قانون  هرنوع 
با هرگونه قانونى كه از دل كتاب و سنت بر نيامده باشد،  

به شدت مخالفت مي كنند. 

2. چپى هاى سابق
بقاياى احزاب چپ گذشته، مانند خلق و پرچم نيز در 
پارلمان كنونى، يك فراكسيون كوچك را  تشكيل مى هند. 

سرو  ابوالحسن  ترجمه  سياسى،  نوگرايى  و  اسلام  افغانستان،  روا،   ـاليور  22
مقدم، مشهد آستان قدس رضوى، 1369 صفحه 124

چپى هاى افغانستان، اكنون در ايدئولوژى سياسى شان تجديد 
نظر كرده و ديگر در عمل چندان وفادارى به نظام اقتصاد دولتى 
از خود نشان نمى دهند. آنان اغلب خواهان حاكميت قانون و 
تأسيس نظام سياسى عرفى در افغانستان اند. اما تأثيرگذارى شان 
اندك است. اسماعيل اكبر، از آگاهان جنبش چپ در افغانستان، 
گذشته،  خشونت هاى  و  سنگين   كه: «حوادث  است  معتقد 
در  را  جنبش  اين  و  انداخته  سايه  نيز  چپ  جنبش  امروز  بر 
اين  پارلمانى  كوچك  گروه  است.  داده  قرار  تدافعى  موضع 
و  حضور  نماينده ي  حتى  نمى تواند،  هيچ وجه  به  جنبش، 
زنده بودن انديشه چپ، در كشور باشد.»23 اما به رغم اين داورى 
نه چندان خوشبينانه، حضور بقاياى چپ در پارلمان افغانستان 
(ولسى جرگه)، نشان دهنده ي يك گرايش سياسى جدى است 
كه تأثير خود را بر فرآيند قانون گذارى بر جا مى گذارد و در 
دسته بندى هاى درون پارلمانى نبايد آنها را ناديده انگاشت. آقاى 
اكبر مى گويد: «اگر آنان بتوانند از اشتباهات خود درس بگيرند، 
از طريق فعاليت هاى مدنى و مسالمت آميز از جمله از طريق 
نشر  و  دموكراسى  تحكيم  در  مى توانند  پارلمانى  فعاليت هاى 

انديشه هاى نو، ممد واقع شوند.»24

3. روشنفكران
جوامع   اغلب  در  و  طبيعى  به طور  روشنفكران، 
متشكل از گروه هاى حاشيه اى اند. اين گروه هاى حاشيه اى 
به  توجه  با  مى باشند.  جوانان  و  زنان  شامل  اول  قدم  در 
اينكه حداقل سن انتخاب شوندگان 25 سال در قانون معين 
اعضاى  يك سوم  اساسى،  قانون  موجب  به  نيز  است،  شده 
روشنفكرى  فراكسيون  يك  باشند،  زن  بايد  ولسى جرگه 
قابل توجه و نسبتاً فعال در ولسى جرگه افغانستان  شكل 

گرفته است.
 در تركيب 249 نفرى پارلمان افغانستان (ولسى جرگه) 
68 زن وجود دارد. ديدگاه هاى اين زنان يك دست نيست و 
از اين جهت بيشتر از اين كه در يك چارچوب هويتي زنان 
فعال باشند در دسته بندي هاي قومي، سمتي حل شده اند. 
اين عدم يك دسته گي زنان، تاحد زيادي در حضور كمرنگ 
نيز  كميسيون ها  رياست  و  اداري  هيأت  تركيب  در  آنها 

 ـمصاحبه ، تاريخ 1/ 7/ 1388 23
 ـمصاحبه ، تاريخ10/ 6/ 1388 24
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زنان  اما   و10).   9 شماره  (ر.ك.جدول  است  يافته  بازتاب 
اغلب خواهان برابرى شان با مردان از حيث حقوق و شأن 
از  ناپخته  هرچند  نطفه هاى  مى توان  مى باشند.  اجتماعى 
يك جنبش فمنيستى را در اين زنان مشاهده كرد. شنكى 
كروخيل، يكى از اين زنان است كه به خصوص در جريان 
تصويب قانون احوال شخصيه اهل تشيع، فعال بود و تلاش 
ميان  انسانى  تساوى  اصل  و  بشرى  حقوق  معيار  كه  كرد 

تكاليف و وجايب زن و مرد، در محيط خانواده،  در اين قانون 
رعايت گردد. او معتقد است كه: «برداشت هاى سخت گيرانه 
دربارة زن، ناشى از برداشت هاى آدم هاى سخت گير است و 
ربطى به اسلام ندارد. مى توان بدون كنارگذاشتن دستورات 
دينى و با برداشت هاى جديدترى از دين، حقوق انسانى زنان 
را تأمين كرد.» خانم كروخيل در پاسخ به اين پرسش كه 
در برخى كشورهاى اسلامى (مانند تونس) براى زن و مرد 
در  آن  تطبيق  امكان  آيا  است،  شده  تعريف  مساوى  حقوق 
افغانستان هم هست يا نه؟ مى گويد: «همه مسلمانان يك 
براى  كه  چيزى  است اند.  دين]  يك  به  [معتقد  مسلمان 
مسلمان عرب جايز باشد، چرا بايد براى مسلمان افغان جايز 
نباشد؟»25 اما واقعيت اين است كه بر سر راه روشنفكران، 
افغانستان  سنتى  به شدت  بافت  با  جامعه اى  در  زنان  هم  
مشكل فراوانى وجود دارد، هم در پارلمان اين كشور، آنان 
در امر تقنين با چالش ها و دشوارى هاى فراوان رو به رويند. 
شيخ نعمت االله غفارى، روحانى عضو پارلمان معتقد است كه: 
«خداوند گفته است كه زنان نبايد بدون اجازه مردان از خانه 

خارج شوند.»26

 ـمصاحبه ، تاريخ10/ 6/ 1388 25
 ـاين اظهارات را او در جريان بحث كميسيون مشترك علماء شيعه و سنى  26
عضو پارلمان در مورد قانون احوال شخصيه در پارلمان در تاريخ 1387/8/28 به 

عمل آورده است.

جوانان،  و  زنان  از  اعم  پارلمان،  روشنفكرى  جريان 
خواستار به وجود آمدن يك جامعه روادار و بردباراند؛ آنان 
احترام به فرديت انسان، سهولت در روابط اجتماعى، احترام 
به حريم خصوصى افراد، رعايت آزادى هاى مدنى و اصول 
دموكراتيك را در سرلوحة وظايف و مرام هاى خود دارند. اما 
اين جريان، از حيث فكري همچنين نفوذ اجتماعي ضعيف 
و در جدل با جريان اسلام گرا، مخصوصاً طيف افراطى آن، 

آشكارا ناتوان اند. به همين سبب آنان در تعميق دموكراسى 
پيش  از  چندانى  كار  جديد،  سياسى  فرهنگ  گسترش  و 

نبرده اند. 

ب. احزاب سياسي
    احزاب سياسى در افغانستان در واقع بخشى از 
برده  نام  آن ها  از  قبلاً  كه  است  سياسى  جريان هاى  همان 
رشد  زمينه  نامناسب،  بستر  دليل  به  كه  آنجا  از  اما  شد. 
احزاب سياسى مهيا نبوده است، اغلب احزاب به جريان هاى 
سياسى و مذهبى پيش گفته منحل شده و كاركرد سياسى 
شناخته شده ى خود را نداشته است. با اين حال، يادآورى 
مشخص از احزاب سياسى افغانستان لازم است. همين اكنون 
بيش از يك صد حزب سياسى به طور رسمى در وزارت عدليه 
افغانستان ثبت گرديده است. نكتة اصلى در خصوص احزاب 
سياسى اين است كه اين احزاب كاركرد شناخته شده حزب 
به حيث  كه  نمى توانند  و  ندارند  كلمه  دقيق  معناى  به  را 
رقيب حكومت يا ميانجى حكومت و مردم عمل كند. بدين 
ترتيب، بديهى است كه احزاب سياسى، كار آمدى چندانى 
نداشته و حتى در آرايش نيروهاى سياسى نيز نقشى قابل 
توجهى نداشته باشند. اما اشاره به همين مشكلات احزاب 
سياسى خود مى تواند ما را در شناسايى نقاط آسيب، يارى 

جدول 9: تعداد زنان در تركيب هيأت ادارى
وظيفه سال

نائب دوم ولسى جرگه 1385
0 1386
0 1387
0 1388
0 1389

http://www.parliament.af :منبع

وظيفه سال
نائب دوم ولسى جرگه 1385

0 1386
0 1387
0 1388
0 1389

جدول10: تعداد زنان در رياست كميسيون ها طى 5 سال كارى ولسى جرگه
تعداد كميسيون ها سال

2 كميسيون (كميسيون منابع طبيعى - كميسيون امور زنان، جامعه مدنى و حقوق بشر) 1385
1 كميسيون (كميسيون امور زنان، جامعه مدنى و حقوق بشر) 1386
1 كميسيون (كميسيون امور زنان، جامعه مدنى و حقوق بشر) 1387

2 كميسيون (كميسيون منابع طبيعى - كميسيون امور زنان، جامعه مدنى و حقوق بشر) 1388
2 كميسيون (كميسيون منابع طبيعى - كميسيون امور زنان، جامعه مدنى و حقوق بشر) 1389

منبع: آمريت عمومى تنظيم جلسات كميسيون هاى ولسى جرگه
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كند و حداقل جاى خالى احزاب سياسى را در كشور نشان 
دهد. ناكارآمدى احزاب سياسى در افغانستان به طور مشخص 

به چند عنصر ذيل باز مى گردد:
براى  لازم  حقوقى  بستر  و  مناسب  قوانين  نبود   -
حزبى  نظام  يك  بدون  حزب  سياسى.  احزاب  فعاليت هاى 
در  باشد.  داشته  را  خود  شناخته شده  كاركرد  كه  نمى تواند 
افغانستان تشكيل احزاب مستقل به لحاظ قانونى به رسميت 
شناخته شده است، ولى در قانون انتخابات هيچ گونه سهمى 
براى احزاب ( نه شخصيت هاى حزبى) گرفته نشده است. لذا 
بسترى كه در قانون مهيا شده است عملاً در قانون انتخابات 

لغو شده است.
ذهنيت  در  حتى  افغانستان،  سياسى  عرف  در   -
نخبه گان سياسى احزاب سياسى تعريف متناسب خود را نيز 
ندارد. لذا حزب بيشتر حالت تزيينى و تشريفاتى يافته است. 
حزب به مثابه بخشى از واقعيت سياسى كه مى تواند هزينه 
فعاليت هاى سياسى را سرشكن كند، و بارى از دوش دولت 
سياسى  نخبگان  ذهنيت  در  را  خود  جايگاه  هنوز  بردارد، 

نيافته است.
احزاب سياسى بدون داشتن يك فرهنگ سياسى   -
لازم  قانوى  و  حقوقى  بسترهاى  اگر  حتى  نيست.  ممكن 
فراهم گردد كه اكنون فراهم نيست. بدون فرهنگ سياسى 
باشد.  داشته  را  لازم  كارآمدى  نمى تواند  حزب  متناسب  
شناختن  رسميت  به  كه  كرد  اشاره  مى توان  به اجمال 
ديدگاه هاى متفاوت در عرصه هاى فرهنگ، جامعه، سياست، 
اقتصاد و روابط بين المللى، پيش شرط اصلى ايجاد فرهنگ 

سياسى متناسب با فعاليت احزاب سياسى است.
و بالاخره احزاب سياسى در سطح نيروهاى عامل و   -
كارگزار نيز دچار مشكل جدى است. اغلب نخبگان سياسى كه 
در سطح تشكيلات حزبى به فعاليت هاى سياسى مشغول اند، 
درك درستى از ماهيت و حوزه كار خويش ندارند و به همين 
خاطر شاهد هيچ گونه فعاليت حقوقى لازم براى ايجاد بستر 

مناسب  از سوى ايشان نيستيم.
اين عناصر دست به دست هم داده سبب شده است 
باشد.  بى رونق  و  ضعيف  افغانستان  در  سياسى  احزاب  كه 
نبرد  پيش  از  كارى  نه تنها  نيز،  پارلمان  در  سياسى  احزاب 
پارلمان ها  در  معمولاً  كه  نيز  سياسى  حزب  يك  هستة  كه 

جاى  مى توان  مجموع  در  نشد.  گذاشته  مى شود،  گذاشته 
اين  و  دانست  خالى  را  پارلمان  در  سياسى  احزاب  فعاليت 
كنونى  پارلمان  نقص هاى  و   كاستى ها  از  يكى  بى ترديد 
است. وجود احزاب سياسى قوى در پارلمان كار قوه مقننه 
را تسهيل و از شفافيت بيشتر برخوردار مى كند. پرسش اما 
اينجاست كه آيا پارلمان بعدى اين نقص را برطرف خواهد 

كرد يا نه؟
از مجموع اين عناصر مى توان به اين نتيجه رسيد كه 
كاركرد نه چندان باقاعده نيروهاى عامل در صحنة سياسى 
افغانستان، فضاى سياسى را در يك آشوب و اغتشاش فرو 
گروه هاي  آشفته  وضعيت  اين  كه  است  بديهى  است.  برده 
سياسي تأثير خود را بر روند قانون گذارى در افغانستان بر 
نظرها  اختلاف  و  متضاد  و  متفاوت  ديدگاه  و  مى گذارد.  جا 
مى توان  متنوع  پس زمينه  اين  به  توجه  رهگذر  از  تنها  را 
و  طرح ها  و  لوايح  برخى  سر  بر  نظرها  اختلاف  كرد.  درك 
شاهد  كنونى  تقنينى  دوران  طى  در  گاه  كه  پيش نويس ها 
حقوقى  ديدگاه هاى  از  ناشى  كه  آن  از  پيش  بوده ايم،  آن 
متفاوت بوده باشد، ناشى از اختلاف ديدگاه هاى سياسى و 

انگيزه هاى قومى است.

7. الگوى رأى دهى
با توجه به آنچه كه گفته شد، اكنون مى توان راجع 
به الگوى رأى دهى در ولسى جرگه بحث كرد. پرسش اصلى 
اين است كه در پارلمان افغانستان، با چنين دسته بندى هاي  
حاكم  آن  در  رأي دهى  الگوي  چه   دارد  وجود  كه  سياسى 
است؟ با توجه به آنچه كه گفته شد، در پارلمان(ولسى جرگه)  
الگوى رأى دهى تركيبى و تا حدودى پيچيده حاكم است.  
در  همچنين  نيرومند  و  متشكل  سياسي  احزاب  فقدان  در 
نبود دسته هاي پايدار و ساختارمند سياسي-پارلماني سخن 
به  مشكل  نظام مند  يا  واحد  رأي دهي  الگوي  يك  از  گفتن 

نظر مي رسد. 
اين ادعا كه مردم افغانستان به تقليد از بزرگان قومى 
يا رهبران سياسى رأى داده اند يا مى دهند، چندان پايه در 
واقعيت ندارد. اين نيز به معني اين نيست كه مردم غيرقومي 
رأي مي دهند. با توجه به پارلمان كنونى، الگوى رأى دهى را 

مى توان تركيبى از عناصر ذيل دانست:
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1. قوميت

گرايش هاى قومى در ميان رأى دهندگان افغان يك 
واقعيت مسلم است. اين واقعيت هم در انتخابات اول رياست 
جمهورى هم در انتخابات پارلمانى خود را نشان داده است. 
از  نامزدى  به  جز  رأى دهنده اى  هيچ  گفت  نمى توان  البته 
گروه قومى خود رأى نداده است. اما نتايج رسمى انتخابات 
دوم  انتخابات  تاحدودي  و  جمهورى  رياست  دور  اولين 
رياست جمهوري نشان مى دهند كه نمى توان عناصر قومى 
را در تحليل الگوهاى رأى دهى در اين كشور ناديده گرفت. 
در ولسي جرگه نيز در بسياري از رأي گيري ها قوميت عامل 
مهمي به شمار مي رود. به باور آقاي 
اكرام انديشمند پژوهش گر مسايل 
سياسي، حركت ها و جبهه گيري ها 
قومي در پارلمان در آغازين روزهاي 
كاري ولسي جرگه با رأي گيري روي 
به خصوص  اداري  هيأت  تركيب 
شد.  آغاز  ولسي جرگه  رياست 
انتخابات  شروع  «تا  مي گويد:  وي 
پارلمانى، هيچ گونه نشان و علايمى 
سياف،  رسول  عبد الرب  اينكه  از 
نمايندگان  مجلس  رياست  نامزد 
نرسيد.  مشاهده  به  باشد  پارلمان 
برهان الدين  نامزدى  كه  حالى  در 
مدت ها  مجلس،  رياست  به  ربانى 
قبل از برگزارى انتخابات پارلمانى  
و  انتخابات  برگزارى  از  بعد  اما  بود،  شده  علنى  و  مشخص 
اعلان نتايج آن، عبدالرب رسول سياف به صورت غيرمنتظره 
يكى از نامزدان رياست مجلس اعلان شد. مذاكرات ميان آنها 
در اين مورد به نتيجه نرسيد و برهان الدين ربانى به سياف 
كه حاضر به انصراف از نامزدى خود نشد، خشم گينانه گفت: 
مگر ساير مردم و اقوام ديگر در افغانستان مهاجراند كه تمام 
قدرت در حلقه ى انحصار يك گروه قومى باشد. در حالي كه 
آقاي كرزي به آقاي رباني وعده همكاري داده بود، اما برادر 
وى قيوم كرزى و تمام طرفداران هم تبار رئيس جمهور، در 
روى هم رفته  مى كردند.  تبليغات  سياف  براى  ولسى جرگه 
ورود سياف از موضع قومى در حمايت غيررسمى و غيرعلنى 

رهبرى دولت به ميدان رقابت بر سر كرسى رياست، پارلمان 
نگرانى هاى  موجب  و  ساخت  قومى  صف بندى هاى  وارد  را 
و  غيرملى  انحصارگرانه ى  حاكميت  يك  ايجاد  از  شديدى  
گرديد.  پارلمان  اعضاى  ميان  در  قومى  احساسات  تحريك 
بسيارى از نمايندگان غيرپشتون آقايان قانوني و برهان الدين 
ربانى را تحت فشار قرار دادند تا يكي به نفع ديگري كنار 
گفتگوى  و  مذاكره  نتيجة  در  رباني  برهان الدين  و  بروند 
و  كرزى  حامد  موضع گيرى  از  شديد  نارضايتى  و  طولانى 
ورود سياف به صحنة رقابت،  حاضر شد از كانديدى خويش 
محمديونس  نفع  به  نمايندگان،  مجلس  رياست  كرسى  در 

قانونى انصراف دهد.
آقاي اكرام انديشمند باور دارد كه «نتايج هر دو دور 
كه  داد  نشان  نمايندگان،  مجلس  رياست  سر  بر  انتخابات 
پارلمان با سياست هاى نادرست و قوم گرايانه دولت و رهبرى 
آن در مرزهاى قومى قرار گرفت. در دور اول انتخابات رياست 
مجلس، آراء نمايندگان پشتون اندكى تقسيم شد و سياف 
صاحب  او  دوم  دور  در  اما  آورد.  دست  به  رأى   88 صرف 
را  پشتون ها  آراي  تمامي  دور  اين  در  يعني  شد  رأى   117
رأى دادن  از  جويا  ملالى  و  بشردوست  رمضان  كرد.  خود  از 
به هر دو نامزد اصلى خوددارى كردند و پنج نفر ديگر رأى 
ممتنع دادند. باقى تمام وكيلان پشتون به سياف و وكيلان 
غيرپشتون به قانونى رأى دادند. شايد استثناهايى در ميان 
رأى دهندگان بود كه رأى خود را نه از لحاظ تعلقات قومى 
داده  نامزدها  به  گروهى  و  شخصى  روابط  طريق  از  بلكه 
باشند. اما روند كلى در انتخابات و رأى دادن ها شكل قومى 

داشت.»27
پارلمان  در  قومي  سو گيري هاي  سال  هر  گذشت  با 
در  قومي  جبهات  بين  سخت  روياروي هاي  يافت.  افزايش 
ولسي جرگه صورت گرفت و گروه هاي قومي در موارد مختلفي 
دست به تحصن زدند. اين جبهه گيري ها در ماه هاي اخير 
كاري ولسي جرگه به جايى رسيد كه وزاري ازبك و هزاره در 
دو مرحله پياپي نتوانستد رأي اعتماد ولسي جرگه را به دست 
آورند. داكتر كبير رنجبر، عضو ولسي جرگه باور دارد: «سمت 
و سو گيرى هايى كه بر اساس قوم، زبان، مذهب و نژاد انجام 
مى گرفت يكى از نقاط ضعف كاركرد نمايندگان ولسى جرگه 
جدي 1384،   5 ولسي جرگه،  رييس  انتخاب  و  رقابت  در  نهفته   ـحقايق  27

وبسايت آريايي، محمداكرام انديشمند

اكثريت  تأسف  با 
كشور  پارلمان  اعضاى 
مردم  اراده  ممثل  كه 
باشند  بايد  افغانستان 
در  را  ملى  منافع  و 
ملاك  قضاوت شان 
جمله  از  دهند،  قرار 
اين  دام افتادگان  به 
سياست اند و در طى بيش 
گذشته،  سال  چهار  از 
بار بار هم رنگى خود با 
را  قبيله سالار  حاكمان 

نشان داده اند.
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بوده  ناكارآمد  و  بى كفايت  وزيران  رأى آوردن  اصلى  عامل  و 
است. اگر نمايندگان ولسى جرگه در هنگام راى دهى به وزيران 
پيشنهادى كابينه دولت، منافع ملى را در نظر مى گرفتند، تا 

حدود زيادى از نابه سامانى هاى موجود كاسته مى شد.»28
مجمع سياسي «راه نو» كه يك گروه پارلماني است، 
در اعلاميه اي در ارتباط با ردشدن وزراي پيشنهادي كابينه 
و  تطميع  قومى،  ابزار  از  استفاده  با  حاكم  «تيم  مي گويد: 
تشديد نفاق، هم حكومت، هم ساير قواى دولت را پارچه پارچه 
نموده، به طور مقطعى از آن ها براى مقاصد تيمى و قومى اش 
كه  كشور  پارلمان  اعضاى  اكثريت  تأسف  با  مى گيرد.  كار 
ممثل اراده مردم افغانستان بايد باشند و منافع ملى را در 
قضاوت شان ملاك قرار دهند، از جمله به دام افتادگان اين 
بار  بار  گذشته،  سال  چهار  از  بيش  طى  در  و  سياست اند 

هم رنگى خود با حاكمان قبيله سالار را نشان داده اند.»29

2. گرايش هاى تجددخواهانه
گرايش هاى  پارلمان  در  شد،  اشاره  پيشتر  چنان كه 
وجود   ـمحافظه كار)  (ليبرال  ميانه  راست  و  چپى  نوگرايانه 
دارد. اين گرايش ها به نوبت خود بر الگوى رأى دهى و انگيزة 
افغانى  گرايى  تجدد  است.  تأثيرگذار  افغان  راى دهندگان 
هرچند جريانى موفق و مسلط نبوده است، اما چندان بى رمق 
هم نيست. از يك قرن بدين سو كه افغانستان با تفكر جديد 
طرفداران  خواه ناخواه  نيز  جديد  انديشه  است،  شده  مواجه 
خاص خود را دارد كه نمى توان در تحليل الگوهاى رأى دهى 
خوب ـ   ـنسبتاً  قانون  تصويب  گرفت.  ناديده  را  آن  افغان ها 
رسانه ها، نمونه اي است كه تأثير گرايش هاي تجددخواهانه 

روي رأي دهي را به خوبي نشان مي دهد. 

3. گسترش فضاى عمومى
براى  عمل  امكان  ايجاد  و  عمومى  فضاى  گسترش 
الگوهاى  تحليل  در  نبايد  كه  است  ديگرى  عنصر  اشخاص، 
راى دهى در افغانستان ناديده گرفت. گرچه بيشتر آزادى هاى 
توابع  و  لوازم  جزء  شهروندان  كنش  حوزة  توسعة  و  فردى 

http://brishna.org/2.245.htm ،ـروزنامه باختر  28
 ـمجمع سياسى راه نو، اعلاميه مورخ8 سرطان 1389 در ارتباط با ردشدن  29

وزاري پيشنهادي كابينه،كابل،
http://ligan.mihanblog.com/post/73

گرايش هاى نوگرايانه و تجددخواهانه است، اما به دليل اهميت 
خاصى كه اين امر در زندگى مدرن دارد، توجه ويژه به آن 
ضرورى است. رأى دهندگان افغان به دليل ناخرسندى هايى 
كه از محدوديت هاى اجتماعى گستردة وضع شده در دوران 
حاكميت طالبان دارند، آزادى هاى عمل بيشتر را اكنون به 
يك خواست عمومى بدل كرده اند. گسترش فضاى عمومى 
تحليل  در  جدى  عنصر  يك  بى ترديد  عمل،  امكان  ايجاد  و 

الگوى رأى دهى شهروندان افغان به شمار مى رود.

4. تمايلات مذهبى 
به استثناى گروه طالبان كه اكنون حداقل از منظر 
بحث كنونى ما مورد توجه نيست، ديگر هيچ گروه سياسى 
كه با شعار صرفاً مذهبى و با تمايلات مذهبى محض فعاليت 
در  ديديم  پيشتر  كه  چنان  ندارد.  وجود  افغانستان  در  كند 
پارلمان افغانستان گروه هاى سياسى با گرايش هاى اسلامى 
وجود دارند. اما اين به اين معنا نيست كه در ميان شهروندان 
افغان گرايش هاى ناب مذهبى وجود نداشته باشد و برخى 
از آنها در امر رأى دهى انگيزه هاى خاص مذهبى را دخالت 
و  پررنگ  چندان  اما  دارد  وجود  گرايشى  چنين  ندهند. 
مورد  هيچ  گذشته  سال  پنج  طي  در  حداقل  نيست.  بارمق 
مذهبي  عقايد  يا  گرايش ها  از  ناشي  كه  جنجال برانگيزى 

باشد، شاهد نبوده ايم. 

امنيت،  توسعه،  رفاهى (نظير  فاكتورهاى   .5
حاكميت قانون و...)

بهتر،  زندگى  براى  اميد  و  رفاهى  فاكتورهاى 
جدى ترين جايگاه را در تحليل الگوهاى رأى دهى شهروندان 
افغانستان احتوا مى كند. در خلال دو انتخاباتى كه تاكنون 
در افغانستان برگزار شده است، هيچ نامزدى نبوده است كه 
شعار «زندگى بهتر» براى شهروندان كشور نداده باشد. تمامى 
وعده هاى انتخاباتى معطوف به تأمين رفاه و امنيت و تغيير 
در وضعيت كنونى زندگى بوده است. حتى نامزدهاى مذهبى 
كه بر معتقدات مذهبى تأكيد كرده اند، نيز هرگز نتوانسته اند 
مسأله رفاه و آسايش را ناديده بگيرند. از اين نكته يك چيز 
واقعاً  خواست  و  تغيير  مسأله  آن  و  مى آيد  دست  به  مسلم 
جدى رفاه و آسايش در زندگى است  و بى ترديد شهروندان 
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اين خواست را در امر رأى دهى دخالت مى دهند و در تحليل 
الگوهاى رأى دهى در ولسي جرگه نيز نمى توان آن را ناديده 
در  مي خواهند  كه  نماينده هايي  عده  آن  به خصوص  گرفت. 
انتخابات بعدي نيز نامزد شوند، موثرترين راهي كه راه يافتن 
به  وفاداري  مي سازد،  ميسر  ولسي جرگه  به  را  دوباره شان 
حداقل وعده هاي داده شان است. بنابر اين، فاكتورهاي رفاهي 

يك عامل اثرگذار ديگري در رأي گيري ها مي باشد.

6. اختلافات ايدئولوژيك
و آخرالامر بايد به اختلافات ايدئولوژيك و ديدگاه هاى 
متفاوت سياسى اشاره كرد. تفاوت هاى ايدئولوژيك و اختلاف 
رأى دهى  الگوى  در  خود  سهم  به  نيز  سياسى  نظرهاى 
نيز  پارلمان  در  كه  همان گونه  دارد.  نقش  افغان  شهروندان 
نمونة آن را در مورد  اين امر بازتاب خود را دارد و ما بعداً 

قانون موسوم به «منشور مصالحه ملى» خواهيم ديد. 
قرار  اشاره  مورد  بالا  در  كه  عاملى  شش  به  توجه  با 
گرفت، نمى توان الگوهاى رأى دهى در اين كشور را به عامل 
واحدى مانند اقتصاد، شريعت، يا تقليد از بزرگان قومى يا 
پارلمان،  نمايندگان  قومى  تنوع  فروكاست.  سياسى  رهبران 
دارد.  كشور  اين  در  قوميت  مسأله ى  جدى بودن  از  حكايت 
اما به همان اندازه كه پارلمان (ولسى جرگه) از تنوع قومى 
برخوردار است، از تنوع گرايش ها و ديدگاه ها نيز برخوردار 
است. اما از آنجا كه چارچوب هاى قانونى هنوز به قدر كافى 
تثبيت نشده اند، تفاوت ديدگاه ها اغلب به جدال هاى قومى 
و زبانى و حتى سمتى منجر مى شود. نمونه هايى كه براى 
تحليل، در اينجا برگزيده شده است، هم زمان هم نشان گر 
تنوع ديدگاه ها و پيچيده گى هاى جامعه امروز افغانستان هم 
نشانة جديت مسايلى چون قوم، نژاد و زبان در اين كشور 

است.
دكتر محمدامين احمدى، رئيس مؤسسه تحصيلات 
قانون  بر  نظارت  كميسيون  اعضاى  از  و  سينا  ابن  عالى 
اساسي و در قبل از اعضاى كميسيون تدقيق قانون اساسى 
با  كه  است  سال  يك صد  «افغانستان  مى گويد:  افغانستان، 
دنياى جديد  در تماس است. درست است كه ديدگاه تجدد 
اما  است،  نشده  بدل  كشور  اين  در  مسلط  گفتمان  يك  به 
انديشه هاى تجدد، بخش هاى زيادى از جامعه را تحت تأثير 

قرار داده است. امروز به لحاظ گرايش ها جامعه افغانستان، 
جامعه اى كاملاً باز است. اما دو مشكل وجود دارد. يكى اين 
كه اين گرايش ها صرف در حد همين يك گرايش است و 
كلان  مديريت  ضعف  دوم،  نيست.  برخوردار  كافى  عمق  از 
مى شود  باعث  كه  دارد  وجود  ما  كشور  در  قانون  از  ناشى 
و  عمومى  مشترك،  فضاى  يك  در  نتوانند  گرايش ها  اين 
تعريف شده به فعاليت و رقابت بپردازند.»30 تحليل عناصرى 
دكتر  نظر  كه  مى دهد  نشان  نيز  برگزيده ايم،  اينجا  در  كه 
احمدى درست است. جدال هايى كه در افغانستان امروز، در 
عرصه هاى اداره و تقنين و ساختار كلان سياسى در جريان 
تقليل  قابل  سنتى  تنگ نظرى هاى  به  هيچ وجه  به  است، 

نيست، بلكه ماهيت جديد و نوگرايانه دارد. 

8. فاكتورهاي تحليل
روند  پارلمان  بر  حاكم  رأى دهى  الگوى  بى ترديد 
به  مى دهد.  قرار  تأثير  تحت  جدى  به طور  را  قانون گذارى 
علاوه عوامل ديگرى نظير جدال بر سر كسب اقتدار بيشتر 
و ديگر اقدامات پيش بينى ناشده مى تواند امر تقنين را دچار 
گرفتارى كند. اما تاجايى كه دورة تقنينى كنونى نشان داده 
است، به طور عمده، چهار عنصر جدى، روند قانون گذارى در 
پارلمان افغانستان را تحت تأثير قرار مى دهد و همين چهار 
عنصر، مى تواند مبناى دسته بندى سياسى در اين پارلمان 

نيز باشد.
ارائه  پارلمان  از  پيشتر  كه  سياسى  سنخ شناسى 
پارلمان  در  سياسى  ديدگاه هاى  تنوع  از  حكايت  كرديم، 
افغانستان دارد. اما جدال هاى سياسى بر سر تدوين قوانين را 
مى توان در ذيل اين چهار عنصر دسته بندى كرد. با اذعان به 
اين كه ممكن است، عوامل عمده ديگرى نيز در دسته بندى 
سياسى دخيل باشد، پژوهش كنونى را به بررسى اين چهار 

عنصر كه به قرار ذيل مى باشند، اختصاص داده ايم:
1) اختلاف نظر در خصوص ساختار قدرت سياسى و نحوه ي 

كنترل آن.
2) اختلاف زبانى و نحوه ي تعامل زبان هاى فارسى و پشتو 
كه به حيث زبان هاى رسمى و عمده ي افغانستان در قانون 

اساسى افغانستان تسجيل شده است.

 ـمصاحبه ، تاريخ 15/5/1388 30
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3) اختلافات قومى.
4) اختلافات ايدئولوژيك. 

فراكسيون هاى داخل پارلمان هر كدام، كم و بيش 
و به نحوى، با اين چهار عنصر درگير است. يكى از تناقضات 
امروزه جامعه افغانستان كه تاحدي زيادي در پارلمان نيز 
و  نوخواهانه  گرايش هاى  كه  است  اين  است،  يافته  بازتاب 
ايجاد جامعه مبتنى بر رفاه، امنيت و هنجارهاى مدنى، با 
فراكسيون هاى  است.  آميخته  نژادى  و  قومى  گرايش هاى 
پارلمانى روشنفكر و پيشرو نيز، خالى از گرايش هاى نژادى 
موارد  در  كه  مرزبندى هايى  از  بسيارى  نيستند.  زبانى  و 
عناصر  اين  خصوص  در  اغلب  است  شفاف  و  روشن  ديگر 

در  سياسى  گروه هاى  طنزآميزى  طرز  به  و  مى بازد  رنگ 
و  مى گردند  متشكل  ايدئولوژيك  و  زبانى  قومى،  قالب هاى 
در بسا موارد متأثر از ساختار قدرت سياسى و نه بر وفق 
اقتضاى طبيعت امر قانون گذارى عمل مى كند. محمدجواد 
خصوص  اين  در  دانشگاه،  استاد  و  جامعه شناس  سلطانى، 
مى گويد: «بسيار طبيعى است كه نوگرايى افغانى آميخته به 
گرايش هاى قومى و زبانى باشد. انديشه تعميم زبان پشتو، 
بوده  همراه  افغانستان  در  تجددخواهانه  انديشه  ظهور  با 
است. از لحاظ تاريخى، اولين بار، امان االله خان بود كه «پشتو 
مركه» را به وجود آورد. و برخى از روشنفكران پيشرو مانند 
محمود طرزى خواستار تعميم اين زبان بود. امروزه نيز قشر 
متجدد نسبت به اقشار سنتى درباره زبان تعصب بيشترى 

به خرج مى دهند.»31
قانون  چهار  ضمن  در  را،  مذكور  عنصر  چهار 
بحث برانگيز، مورد بررسى قرار خواهيم داد. اين چهار قانون 

بحث برانگيز عبارت اند از:
1ـ قانون رسانه هاى همگانى؛

 ـمصاحبه،   25/ 6/ 1388. 31

2ـ قانون تحصيلات عالى؛
3ـ قانون انتخابات؛

4ـ قانون آشتى ملى يا منشور مصالحة ملى (براى معلومات 
از وضع كنونى اين چهار قانون ر.ك. جدول شماره 11).

بررسى اختلاف نظر نمايندگان در خصوص اين چهار 
در  هم  تأثيرگذار،  عامل  نوع  چهار  نشان دهنده ي  قانون، 
فرآيند قانون گذارى هم در دسته بندى هاى درون پارلمانى، 

در افغانستان است.

1. قانون رسانه هاى همگانى
قانون رسانه هاى همگانى، يكى از قوانين نسبتاً خوب 
افغانستان است، زيرا آزادى رسانه ها به ميزان قابل ملاحظه 
در اين قانون تضمين شده است و در آن سهولت هاى فراوانى 
گرديده  پيش بينى  اطلاعات  گردش  و  انتشار  و  نشر  امر  در 
است. بند اول ماده چهارم اين قانون «آزادى فكر و بيان را 
حق هر شخص مى داند»، و طلب معلومات از دولت و گردش 
آزاد اطلاعات و اخبار را بدون الزام در نشر منابع آن، جزئى 
حكم  به صراحت  ماده،  همين  دوم  بند  مى داند.  حق  اين  از 
حمايت،  را  همگانى  رسانه هاى  آزادى  «دولت  كه:  مى كند 
حكمى  يا  حقيقى  شخص  هيچ  مى نمايد.  تضمين  و  تقويه 
آزاد  فعاليت  نمى تواند  دولتى،  ادارات  و  دولت  به شمول 
يا  سانسور  تحريم،  منع،  را  معلوماتى  يا  خبرى  رسانه هاى 
رسانه هاى  نشرات  امور  در  ديگرى  طور  يا  و  نموده  محدود 
همگانى و معلوماتى مداخله نمايد.»32 حاجى محمد  محقق 
(ولسى جرگه)  پارلمان  معارف  و  فرهنگى  كميسيون  رئيس 
تدوين  در  را  اصلى  نقش  او   رياست  تحت  كميسيون  كه 
همگانى  رسانه هاى  «قانون  مى گويد:  داشت،  قانون  اين 
فرهنگى  و  سياسى  تحولات  به  مثبت  نگاه  با  افغانستان، 
جديد جهان تدوين شده است. اين قانون از لحاظ جامعيت و 
رعايت جوانب فنى و مخصوصاً تضمين هاى قاطع آزادى هاى 
مشروع و مصرح در قانون اساسى، يكى از قانون هاى بى نظير 
در منطقه و برابر با معيارهاى جهانى است.»33 تصويب قانون 
رسانه ها نشان مى دهد كه ظرفيت تدوين قوانين مدرن در 
افغانستان وجود دارد. اما سر گذشت بعدى اين قانون نشان 

 ـجريده رسمى، قانون رسانه هاى همگانى (986) 25 سرطان 1388 32
 ـمصاحبه، تاريخ 6ـ 7ـ 1399 33

جدول 11: وضعيت فعلي قوانين مورد مطالعه اين تحقيق
نماينده ها به توافق نرسيده اند 

(بي نتيجه)
قانون تحصيلات عالي

تصويب شده است   منشور مصالحه ملي
نماينده ها به توافق نرسيده اند 

(بي نتيجه)
قانون انتخابات

تصويب شده است قانون رسانه ها
منبع: مصاحبه با نماينده هاى پارلمان
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جدول 13: تحصن هاي گروهي كه در ولسي جرگه صورت گرفته است
نتيجه تحصن توضيحات دليل تحصن تاريخ تحصن موضوع تحصن

 حدود 100 نفر از اعضاى پارلمان با درخواست
 لغو سهميه كوچى ها در پارلمان، جلسات عمومى

را به مدت يك ماه ترك كردند

بى نتيجه  اعتراض به سهميه 10 نفرى
 كوچى ها در انتخابات پارلمانى

 همچنان چگونگي مشاركت آن ها
در انتخابات

سال 87 اعتراض به قانون انتخابات

بى نتيجه  اعتراض به نام دانشگاه يا
پوهنتون

سال 87 قانون تحصيلات عالى

 وكلاى ولايت هرات نسبت به اين موضوع
اعتراض داشته اند

 وضعيت نامناسب ادارى
در ولايت هرات

 شكايت از وضعيت ادارى
در ولايت هرات

 وكلاى ولايت غزنى نسبت به اين موضوع
اعتراض داشته اند

 وضعيت نامناسب ادارى
در ولايت غزنى

شكايت از وضعيت ادارى
در ولايت غزنى 

 وكلاى ولايت غزنى نسبت به اين موضوع
اعتراض داشته اند

 وضعيت نامناسب ادارى در ولايت
وردك

شكايت از وضعيت ادارى
در ولايت وردك 

منبع: مصاحبه با نمايندگان پارلمان

داد كه صرف نظر از جدال سنت و تجدد، ساختار قدرت، 
دارد.  تأثير  آن  اجرايى  روند  و  قانون گذارى  فرآيند  بر  نيز 
توشيح   مورد  كه  بود  قوانينى  معدود  جزو  رسانه ها  قانون 
رئيس جمهور قرار نگرفت و دوباره به ولسى جرگه بازگشت. 
تصويب  را  آن  جرگه  ولسى  اعضاى  سوم  دو  كه  هنگامى 
روند  هم  باز  باشد،  نداشته  توشيح  به  نيازى  ديگر  تا  كرد 

اجراى آن به تعويق افتاد و اين بار سر از دادگاه عالي در 
قانون  اين   13 ماده  دوم  پاراگراف  سر  بر  جنجال ها  آورد. 
از  بايد  ملى  تلويزيون  راديو  رييس  آن،  به موجب  كه  بود. 
قانون  اين  ضمنى  معناى  بگيرد.  اعتماد  رأى  ولسى جرگه 
اين بود كه بدين ترتيب اين رياست، از انحصار كامل دولت 

خارج مى گرديد. دولت با اين امر مخالف بود. 
حقوقى  استدلال هاى  هرچند  حكومت،  هواداران 
براى مخالفت هاى حكومت دست و پا مى كردند، اما واقعيت 
قدرت  كار  اين  كه  مى كرد  احساس  حكومت  كه  بود  اين 
دولت  مي دهد.  كاهش  عمومي  افكار  كنترلِ  در  را  دولت 
در   تعديل  و  جرح  ايجاد  و  عالي  دادگاه  به  قانون  ارجاع  با 

مى دهد  نشان  امر  اين  كرد.  اعلام  را  آن  اجرايى شدن  آن، 
امر  كه  است  عنصرى  خود  قدرت،  تمركز  به  تمايل  كه 
قانون گذارى در كشور را تحت تأثير قرار مى دهد. چنان كه 
آقاي ميراحمد جوينده، عضو ولسي جرگه عقيده دارد: «در 
تا  نداشته اند  خوش  حكومت  مسئولان  كشور،  تاريخ  طول 
وجود  آورد.   عمل  به  نظارت  آنان  كارهاى  بر  ولسى جرگه 

اين امر سبب شد تا حكومت و ولسي جرگه بارها و بارها در 
مقابل يكديگر قرار بگيرند.»34

وزير  ولسى جرگه،  نمايندگان  كه   2009 مى  در 
رسانه ها،  قانون  اجراى  عدم  بابت  از  را  فرهنگ  و  اطلاعات 
در  تصيم گيري  جريان  در  اعضا  اكثريت  و  كرد  استيضاح 
مورد سلب اعتماد از وي، رأي مثبت دادند، اما فرداي آن 
قانون  خويش،  دوسومى  رأى  با  كه  نمايندگان  اغلب  روز 
بودند،  ساخته  بى نياز  جمهور  رئيس  توشيح  از  را  رسانه ها 
به عدم صلاحيت وزير رأى ندادند. و اين نشان مى دهد كه 
ساختار قدرت از جمله تمايل به حفظ و تمركز آن نيز در 
برابر دگرگونى هاى ساختارى از خود مقاومت نشان مى دهد. 
در  ولسى جرگه  در  كابل  مردم  نماينده  جوينده،  ميراحمد 
اين خصوص مى گويد: «وضع قوانين در افغانستان مشكلات 
بسيار دارد. موانع مذهبى دارد. موانع سياسى دارد. حكومت 
محدود  را  آن  قدرت  قوانين،  برخى  كه   كند  احساس  اگر 
اجراى  مشكل  و  مى كند  چالش  دچار  را  آن  نيز  مى كند، 
و  مذهبى  مسايل  رسانه ها،  قانون  در  مى دانيم.  همه  كه  را 

http://brishna.org/2.245.htm ،ـروزنامه باختر  34

جدول 12: آمار رأى گيرى ولسى جرگه جهت سلب اعتماد از كريم خرم
رأي گيري براي سلب اعتماد 

 (20 اپريل 2009)
رأي گيري براي تصميم گيري در مورد 

سلب اعتماد  (18 اپريل 2009)                                 

71 آراى مثبت 55 آراى مثبت
آراى منفى  52 آراى منفى  71
123 تعداد حاضرين در جلسه 126 تعداد حاضرين در جلسه

Hansard منبع: رياست امور پارلمانى، بخش
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دينى در كار نبود. اما، حكومت احساس مى كرد كه قدرتش 
ضعيف مى شود.»35

انگيزه هاى كسب قدرت بيشتر، نه تفاوت ديدگاه هاى 
حقوقى، در مورد نمايندگان نيز صادق است. براى اين كه 
رأى  ملى  شوراى  از  بايد  ملى،  تلويزيون  و  راديو  رياست 
اعتماد بگيرد، استدلال حقوقى معتبرى در دست نيست و 
نمايندگانى كه اين ماده را در قانون گنجانده اند، نيز كنترل 
بيشتر دولت، در صورت لزوم ايجاد فشار بر آن، را در نظر 
شفافى  بستر  اغلب  كه  قدرت خواهى  انگيزه هاى  داشته اند. 
گاه  پارلمان  و  دولت  ميان  قدرت  جدال هاى  در  نمى يابد 
قوه  مزاج  تغيير  و  نقيض  و  ضد  موضع گير هاى  به  گاهى 
در  چنانكه  مى گردد.  منجر  مقننه 
استيضاح  مورد  در   2009 اپريل 
ولسى جرگه  در  خرم  عبدالكريم 
شماره  جدول  افتاد.(ر.ك.  اتفاق 
(استره محكمه)  قضايى  قوه   .(12
واجد  آن،  قضايى  عالى  ديوان  و 
يك استدلال حقوقى بسيار ظريف 
است، كه اغلب نمايندگان هواخواه 
كرده اند.  غفلت  آن  از   ،13 ماده 
شوراى عالى قضايى استره محكمه 
افغانستان، به دنبال ارجاع اين قانون 
قضايى  قرار  در  استره محكمه،  به 
شماره 6 مورخ 26 / 1 / 1388 بعد 
از ذكر مقاماتى كه بر اساس قانون 
ولسى جرگه  تأييد  بايد  اساسى 
شرط  مي شود،  ديده  كه  «طورى  است:  آورده  بگيرند،  را 
تأييد تعيين ذوات فوق الذكر توسط ولسي جرگه طبق مواد 
ايزاد  هرگونه  بوده،  منصوصي  امر  اساسي  قانون  فوق الذكر 
از صلاحيت  بر آن به معني تعديلِ قانون اساسي كه صرفاً 
لويه جرگه مي باشد، محسوب مى گردد.»36 چنان كه از اين 
منطق  يك  بر  استره محكمه،  استدلال  مى آيد،  بر  فقره 
حقوقى استوار است و آن اين كه، قانون گذار، در مقام بيان 
وقتى كه از رياست لوى سارنوالى و رياست امنيت ملى ياد 

 ـمصاحبه ، 10 / 7 / 1388 35
رسانه هاى  قانون  كه   (986) شماره  جريده  ضمن  موصوف  قضايى   ـحكم  36

همگان را نشر كرده است چاپ شده است.

مى كند، چرا نبايد از رياست راديو و تلويزيون ملى ياد نكند؟ 
يادنكردن از اين رياست به معناى خروج تخصصي آن از حكم 
تأييد ولسى جرگه است. بديهى است كه اين استدلال هاى 
حقوقى نشان بسيار مثبتى  در فرآيند قانون گذارى است، اما 
نمى تواند تأثير  عنصر قدرت را ناديده گرفت و نقش آن را 

در برانگيختن اين مجادله انكار كند. 
در خصوص قانون رسانه ها اين نكته قابل تأكيد است 
اجماع  به  قانون  اين  سر  بر  مختلف  سياسى  گروه هاى  كه 
نظر قابل توجهى رسيده بودند، اما حضور عنصر قدرت در 
به  را  تازه اى  سياسى  آرايش  نمايندگان،  تصميم گيرى هاى 
وجود آورد. و اين نشان آن است كه گروه بندى هاى سياسى 
موجود هرچند صورى و غيرواقعى نيست، اما در برابر عنصر 

قدرت سياسى اين مرزبندى ها كم رنگ مى گردد. 

2. قانون تحصيلات عالى
بر خلاف قانون رسانه ها كه جنجال بر خاسته بر سر 
آن، ناشى از ساختار قدرت و تمايل به تمركز و انحصار در 
قدرت سياسى است، جنجال هاى به وجودآمده بر سر قانون 
تحصيلات عالى، پاى يك عنصر ديگرى را در ميان مى كشد 
كه گرچه از نقطه نظر حقوقى و قانون گذارى، اهميت چندانى 
قابل  است،  خورده  پيوند  هويتى  مسايل  با  چون  اما  ندارد، 

توجه، بلكه حساس و مهم است. 
در  قبل  ديرها  از  كه  هويتى  سركوب  سياست 
طى  مخصوصاً  اخير،  سال هاى  در  بوده،  حاكم  افغانستان 
سه دهه اخير، به شدت دچار چالش شده است. اكنون، تمايل 
فزآينده اى در ميان اقوام مختلف افغانى به وجود آمده است 
خويش  قومى  هويت  تبارز  قصد  هركدام   آن  به موجب  كه 
است:  معتقد  جامعه شناسى  استاد  رضايى،  حسن  دارند.  را 
«سركوب هويت هاى قومى و تبعيض نژادى و زبانى كه در 
تاريخ سياسى گذشته افغانستان وجود داشته، بدل به يك 
عقده شده و اكنون اقوام هركدام مى خواهند كه هويت هاى 
به آسانى،  تبارزدادن  اين  اما،  دهند.  تبارز  را  خود  قومى 
هر  و  دارد  وجود  مقاومت هايى  هميشه  نمى گيرد.  صورت 
واحد هويتى، هويت ديگرى را به عنوان دشمن و تهديدى 
براى هويت خويش مى دانند. لذا، ما در وضعيت كنونى، در 

انگيزه هاى قدرت خواهى 
شفافى  بستر  اغلب  كه 
جدال هاى  در  نمى يابد 
و  دولت  ميان  قدرت 
به  گاهى  گاه  پارلمان 
و  ضد  موضع گير هاى 
نقيض و تغيير مزاج قوه 
مى گردد.  منجر  مقننه 
 2009 اپريل  در  چنانكه 
استيضاح  مورد  در 
در  خرم  عبدالكريم 
ولسى جرگه اتفاق افتاد.
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وضعيت جنگ هويت ها به سر مى بريم.»37

و  افغانستان  عالى  تحصيلات  قانون  مورد  در 
چيزى  آن  شاهد  دقيقاً  ما  آن،  سر  بر  برآمده  جنجال هاى 
هستيم كه صاحب نظر مذكور آن را «جنگ هويت ها» لقب 
داده است. درست است كه اختلاف نظر نمايندگان بر سر 
رتبه هاى علمى، و قانونى شدن يا عدم قانونى شدن آموزش از 
راه دور(Distance Education) نيز به جدل برخاستند، 

اما جدل اصلى بر سر به فارسى يا به پشتو بودن رتبه هاى 
در  پوهنزى  و  پوهنتون  فارسى  معادل هاى  ذكر  و  علمى 
اسناد قانونى بود. در  پيشنويس اوليه اين قانون، در تمام 
ماده هايى كه در آن واژة پوهنتون و پوهنزى به كار رفته 
پشتون  غير  نمايندگان  است.  بوده  برانگيز  جنجال  است، 
فارسى  اسامى  پشتو،  اسامى  كنار  در  كه  داشته اند  اصرار 
مانند  شود.  ذكر  قانون  در  نيز  علمى  رتبه هاى  و  نهادها 
واژه ى «پوهنتون» كه پشتو است، و بايد  واژه «دانشگاه» 

كه فارسى است، در كنار آن آورده شود.
حياتى  مسايل  جاى  به  كه  است  شگفتى  جاى   
چون آموزش از راه دور و نحوه استخدام و راه هاى بهبود 
كيفيت آموزش عالى، مسأله دو زبانه بودن نام هاى نهادهاى 
آموزشى و رتبه هاى علمى، مورد جدى ترين جدال ها قرار 
گرفت، به گونه اي كه سرانجام، هنگام بحث بر سر اين قانون 
براى  اختصاصى  كميسيون  حاد،  نظرهاى  اختلاف  بروز  و 

 ـمصاحبه،. تاريخ: 15/ 7 / 1388 37

بررسى اين مسأله تشكيل شد. با وصف آن هنوز هم اين 
مسأله لاينحل باقى مانده است. 

تحصيلات  قانون  سر  بر  جدال  شد،  گفته  چنانكه 
نام  در  فارسى  معادل هاى  ذكر  سر  بر  مخصوصاً  عالى، 
پوهنتون  كنار  در  دانشگاه  ذكر  (مانند  آموزشى  نهادهاى 
سرنوشت  بر  تأثير  حيث  از  پوهنزى)  كنار  در  دانشكده  و 
آموزش عالى در كشور، چندان حايز اهميت نيست. اما اگر 

به تعبير آگاهان امور، «جنگ هويت ها» را در نظر بگيريم، 
جمله  از  هويتى،  مسايل  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  مى توان 
جدي  به طور  را  قانون گذارى  روند  مى تواند  زبان،  مسأله 

تحت تأثير قرار دهد.
به  قانون  در  فارسى  معادل هاى  آوردن  مخالفان 
پاراگراف آخر ماده شانزدهم قانون اساسى استناد مى كنند 
كه به موجب آن حفظ مصطلحات علمى ملى موجود، لازم 
دانسته شده است و مخالفان اظهار مى كنند كه پوهنتون 
اسامى  بلكه  نيست،  ملى  مصطلحات  پوهاند،  و  پوهنزى  و 
نيز  زبان ها  ديگر  در  معادل هايى  مى تواند  كه  است  عام 
دانشگاه  ساينس  استاد  عطاپور،  نورمحمد  باشند.  داشته 
و  روغتون  زيژنتون،  ميان  است  فرق  «چه  مى گويد:  كابل 
و  «شفاخانه»  درى  معادل  روغتون  برابر  در  ما  پوهنتون؟ 
در برابر زيژنتون معادل درى «زايشگاه» را داريم و در برابر 
«مرستون» معادل فارسي «پرورشگاه» را داريم، چرا نبايد 

اعضاى ولسى جرگه در حال راى گيرى
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جمله  اين  لويه جرگه  ختم  از  پس  اسلامي،  انتقالي  دولتِ 
حفظ  كشور  در  موجود  ملي  اداريِ  و  علمي  «مصطلحاتِ 
 ـظاهراـً  لويه جرگه   صاحب  رئيس  طرف  از  مي گردند» 
شمرده  اساسي  قانونِ  جزء  مسلماً  كه  است،  شده  اضافه 

نمي شود.»42
جدى ترين  از  يكى  ريگستاني،  محمد  صالح 
فارسى  معادل هاى  گنجاندن  قصد  كه  بود  نمايندگانى 
او  گفته  به  داشت.  را  علمى  رتبه هاى  و  نهادها 
حقوقى  استدلال  هيچ گونه  فارسي،  معادل  «مخالفان 
قومى  قدرت  حفظ  اصلى  قضيه  ندارند.  معتبر  قانونى  و 
ريگستاني،  آقاى  مانند  كه  كسانى  اغلب  است.»43 
كنار  در  فارسي،  معادل هاى  گنجاندن  هوادار 
افغانستان  عالى  تحصيلات  قانون  در  پشتو،  معادل هاى 
هستند، قضيه را به جدل ها در قدرت برگردانده اند. در 
و  «قدرت»  پيوند  نمى توان  هرچند  امروز،  افغانستان 
«هويت» را انكار كرد،  اما جدال بر سر زبان در قانون 
تبيين  قابل  هويت  مقوله  با  بيشتر  عالى،  تحصيلات 
حسن  قول  از  پيشتر  چنان كه  قدرت.  مقوله  تا  است 
جامعه شناسانه،  نقطه نظر  از  افغانستان  آورديم،  رضايى 
اين گونه  و  مى برد  سر  به  هويت ها»  وضعيت «جدال  در 
قدرت طلبى  حس  آنكه  از  بيشتر  قانون ها،  و  جدل ها 
و  اقشار  هويت خواهى  حس  كند،  اشباع  را  كسى 
«گنجاندن  مى گويد:  رضايى  مى كند.  اشباع  را  گروه ها 
يا  اشخاص  قدرت  كه  آن  از  بيش  فارسي،  معادل هاى 
مى كند  تهديد  را  آنها  هويت  كند،  تهديد  را  اقشارى 
منطق  افراطى،  هويت خواهى هاى  و  هويت  بحران  تا  و 
دشوار  نكند،  پيدا  را  خويش  معقول  بستر  و  موجه 
قدرت،  انتقال  و  كنترل  دستيابى،  براى  بتوان  كه  است 
گروه هاى  كرد.»44  پيدا  مسالمت آميز  راه حل هاى 
اصولى  موضع  از  نيز  افغانستان،  پارلمان  درون  سياسى 
عنصر  از  متأثر  اسلام گراها   طيف  نكردند.  برخورد  خود 
زبان دچار انشقاق شدند؛ فراكسيون زنان و روشنفكران 
نيز در دسته بندى هاى هويتى ادغام شدند و از اردوگاه 

نشد. بلند  صدايى  نيز  افغانستان  چپى هاى 
 ـهمان. 42
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در برابر پوهنتون واژه درى دانشگاه را داشته باشيم؟»38
استناد به ماده شانزدهم قانون اساسى نيز، جنجال را 
بيشتر مى كند، نه كمتر. حفيظ منصور از اعضاى لويه جرگه 
قانون اساسى مدعى است كه حكومت در اين ماده دست 
ثبت شده  رسمى  شكايت  خصوص  اين  در  و  است  برده 
به  را  چيزى  «من  مى گويد:  منصور  آقاى  دارد.  وجود  نيز 
اساسى  قانون  همان  در  نمى شناسم.  ملى  ترمينولوژى  نام 
اين جعل شده است...  پس از آن كه «مصطلحات ملى و 
نمايندگان  از  جمعى  ما  شد،  اضافه  مى شود»  حفظ  ادارى 
لويه جرگه تصويب قانون اساسى عريضه كرديم، به حضور 
قاضى القضات فضل هادى شنوارى. عبدالحليم ثاقب، رييس 
دفتر قاضى القضات به ما رسيد داده كه عريضه را تحويل 
گرفته است.»39 اما حبيب االله رفيع با اين نظر مخالف است: 
كه  مى دانم  عدالت  را  اين  «من 
از  متشكل  ما  ملى  ترمينولوژى 
تمام زبان ها باشد. اگر شما كلمه 
پوهنتون را قبول نكنيد، پشتون ها 
كلمه درى را قبول نمى كنند، لذا 
ملت  و  مى رود  انقطاب  به  اين 
آيت االله  مى رود.»40  تشتت  به  ما 
در  معمولاً  كه  محسنى  آصف 
يك  سياسى  دسته بندى هاى 
با  روابط،  داراى  قندهارى  شيعه 
حكومت كنونى شناخته مي شود، 
خصوص  در  كه  است  معتقد  نيز 
در  علمى  مصطلحات  گنجاندن 
اين ماده، دستكارى صورت گرفته 
تا  نيز   (16 ماده(ماده  اين  «موضوع  مى نويسد:  وى  است. 
جايي كه به ذهنم مانده رأي اكثريت را در كمسيون ها به 
رأي گيري  مورد  هم  علني  جلسه  در  و  بود  نياورده  دست 
قرار نگرفت.»41 او در پاورقي همان صفحه علاوه مي كند 
رئيسِ  توشيح  به  موشحه  و  مطبوعه  نسخه  «در  كه 

 ـمصاحبه، 10 / 7 / 1388 38
 ـهفته نامه مشاركت ملى، ارگان نشراتى حزب وحدت اسلامى افغانستان،  39

1387 / 3 / 8
 ـمشاركت ملى ، همان 40

 ـقانون اساسى، محمد آصف محسنى، ص 46. 41

گنجاندن معادل هاى 
كه  آن  از  بيش  فارسي، 
قدرت اشخاص يا اقشارى 
را تهديد كند، هويت آنها را 
تهديد مى كند و تا بحران 
هويت و هويت خواهى هاى 
و  موجه  منطق  افراطى، 
را  خويش  معقول  بستر 
است  دشوار  نكند،  پيدا 
كه بتوان براى دستيابى، 
قدرت،  انتقال  و  كنترل 
مسالمت آميز  راه حل هاى 

پيدا كرد.
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3. قانون انتخابات

از  ديگرى  نمونه ي  افغانستان  انتخابات  قانون 
نمايش  را  كشور  اين  در  قانون گذارى،  فراروى  چالش هاى 
از  يكى  كنونى،  تقنينىِ  دوران  در  نيز  قانون  اين  مى دهد. 
جنجال برانگيزترين ها بود. در سال 1376، بحث ها بر سر 
قانون انتخابات، به تحصن يكصد تن از نمايندگانِ مجلس 
انجاميد و براي مدت ها، مجلس از حد نصاب افتاد. بحث بر 
سر ماده يازدهم اين قانون بود كه در آن حوزه هاى رأى دهى 

مشخص مى شود. در اين ماده از جمله آمده است كه: «براى 
كوچى ها تمام قلمرو كشور يك حوزه پنداشته مى شود.»45 
نمايندگان غير پشتون ولسي جرگه، اين ماده را امتيازدهي 

به پشتون ها تلقي مي كردند و با آنان مخالف بودند.
مانند ساير موارد، جنجال ها بر سر برخي مواد اين 
قانون، كمتر ماهيت حقوقي داشت و بيشتر از ناهمگوني هاي 
شكل گيري  چگونگى  از  اطمينان  عدمِ  و  فرهنگي  و  قومي 
معيني  كرسي هاي  اگر  آيا  مي شد.  ناشي  آينده،  در  قدرت 
ساير  مانند  كوچي ها  و  ندهند  اختصاص  كوچي ها  براي  را 
ضايع  آنان  حق  دهند،  رأي  مربوطه  ولايات  در  شهروندان 
دارند.  متفاوت  ديدگاه  ولسي جرگه  نمايندگان  است؟  شده 
محمدحسين فهيمي، نماينده مردم سرپل در ولسي جرگه 
معتقد است كه به هيچ وجه حق آنان ضايع نشده است. او 

 ـقانون انتخابات، فصل سوم، ماده 11 45

مى گويد :«كوچي از غژدي هاي خود، نماينده به ولسي جرگه 
ارسال نمي كند. تمام كساني كه به نام نماينده ى كوچي ها 
مي آيند، يا فئودال هاي محلي اند يا پشتون هاي شهري. در 
واقع اين بهانه اى است براي افزايش تعداد كرسي هاي يك 
از  به شدت  مي افزايد: «دولت  او  پارلمان.»46  در  خاص  قوم 
مسأله كوچي ها سوءِ استفاده مي كند و آنان را به حيث يك 
ابزار سياسي عليه اقوام ديگر به كار مي گيرد.»47 اما مولوي 
تره خيل، نماينده كوچي ها، در ولسي جرگه ديدگاه ديگري 

دارد. او بر اين باور است كه  «دولت نيز در حق كوچي ها 
و  افغانستان  مردم  بومي ترين  كوچي ها  است.  كرده  ستم 
همين  درست  و  هستند.»48  سرزمين  اين  اصلى  صاحبان 
غيرپشتونِ  نمايندگان  اغلبِ  خشم  كه  بود  تره خيل  سخن 

پارلمان را برانگيخت و آنان را به تحصن واداشت.
اين مجادلات نشان مي دهد كه بر سر راه حاكميتِ 
كه  است  درست  دارد.  وجود  جدي  موانع  هنوز  تا  قانون، 
حقوقي  استدلال هاي  پوشش  در  نژادي،  و  قومي  منازعات 
عرضه مي گردند، اما تا زماني كه جدال هاي جاري صددرصد 
ماهيت قانوني و حقوقي پيدا كنند و معيارهاي مسجل در 
راه  گردد،  قوانين،  تصويب  و  وضع  معيار  اساسي  قانون 

دشواري در پيش است.

 ـمصاحبه، 16/ 7/ 1388. 46
 ـهمان. 47

 ـگاهنامه خبري، مجلس نمايندگان. 48

نمايى از جلسه ولسى جرگه
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4. منشور آشتي ملي
يكي از قوانيني كه جنجال هاي فراواني را در پارلمان 
نشده  حل  هنوز  نيز  آن  قانونى بودن  جنجال  و  برانگيخت 
است، قانون موسوم به آشتى ملى است. اين قانون در عينِ 
قانون گذاري  دشواري هاي  دركِ  براي  خوبي،  مدخلِ  حال 
ايده آل در افغانستان نيز  است. اين قانون علاوه بر اين كه، 
جدل هاي ايدئولوژيك را در افغانستان جديد، آشكار مي كند، 
با  افغانستان  در  سياسي  نيروهاي  از  برخي  تعامل  نشان گر 
جامعة بين المللي نيز است؛ تعاملي كه بيشتر، بر  سوء ظن و 

بدگماني استوار است، تا درك و تفاهم متقابل.
اين  پس زمينة  بايد،  را  انتقالي  عدالتِ  پروسه 
به جد  داخل  در  مدنى  فعال  گروه هاى  دانست.49  قانون 
خواستار اجرا شدن اين پروژه بودند. و جامعة جهاني  نيز 
بى اعتناه  يك سره  بشرى  حقوق  ارزش هاى  به  نمى توانست 

دورانى  سال،  به مدت 27  تا 1380  سال 1357  از  باشند. 
اكنون  و  است  نشده  اجراء  عدالت  آن  در  كه  شد  تعريف 
مي بايست به بي عدالتي هايِ آن دوران رسيدگي گردد. در 
اين دوره زماني، سه گروه در افغانستان به تناوب حكم روايي 

كرده اند: 
كه  افغاني  چپ  دولت هاي  و  كمونيست ها  1ـ 
بودند.  قدرت  سر  بر   1371 تا   1357 از  سال،   13 مدت 

 ـبراي معلومات بيشتر به اين گزارش مراجعه كنيد:  49
پيوند  دوام دار؛  صلح  براى  طرحى  افغانستان،  ديده بان  پيام،  على  و  باتوربيگ 

صلح و عدالت انتقالى، مى 2010.

سال هاي اولِ حاكميت اين رژيم سرشار از قتل و خشونت 
بدون  كشتارهاي  و  كشت  و  درون گروهي  تصفيه هاي  و 
معاصر،  مورخ  فرهنگ،  آقاى  بود.  دسته جمعي  و  محاكمه 
دوره  اين  زمام دار  معروف ترين  تركى،  نورمحمد  درباره 
با  مى تواند  كه  مى كرد  فكر  ساده لوحى  «با  است:  نگاشته 
نشد  آرام  اگر  و  سازد  آرام  را  مردم  مخالفان،  بردن  بين  از 
كشتار را به جايى رساند كه بيش از يك ميليون نفر موافق 

به جا نماند.»50
دولتِ   1375 تا   1371 از  مجاهدين.  دوران  2ـ 
و  جنگ  صرف  وقتش  تمامي  كه  بود  سركار  بر  مجاهدين 
جدل هاي داخلي گرديد. بخش اعظم ويراني ها و خرابي هاي 
كابل، در اين دوره اتفاق افتاد. كشتار غيرنظاميان و تجاوز 
به زنان و كودكان، نيز در اين دوره از سوي گروه هاي درگير 
به وفور اتفاق افتاده است و يك مورد آن ماجراي 16 مارچ 

وقوع  به  كابل  غرب  در  افشار،  محلة  در  كه  است   1993
پيوسته است.51

3ـ دولت طالبان. از 1375 تا 1380 دولت طالبان 
قوانينِ  اجراي  بر  علاوه  طالبان  مي كرد.  كنترل  را  قدرت 
سخت گيرانه، به تصفيه نژادي و قومي، كشتار غيرنظاميان 
معتبري  گزارش هاي  متهم اند.  دسته جمعي  كشتارهاي  و 
عفو  سازمانِ  جمله  از  بين المللى،  سازمان هاي  سوي  از 

 ـمير محمدصديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج 3 ص 148 50
 ـدر اين مورد شروع شود به گزارش پروژه عدالت افغانستان ،1998 51

مراسم يادبود قتل عام افشار، كابل ـ 22 دلو 1388
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ديده بان  و  متحد  ملل  بشر  حقوق  كميسياري  بين الملل، 
گروه  سوي  از  گروهي،  كشتارهاي  خصوص  در  حقوق بشر 
طالبان در مزارشريف، شمالي، باميان و يكاولنگ در دست 

است.52
در  را  متهماني  بي ترديد،  انتقالي،  عدالت  پروسه 
كميسيون  و  افغانستان  دولت  بود.  گرفته  هدف  دوره  اين 
و  مدني  نهادهاي  حمايت  با  كشور  اين  بشر  حقوق  مستقل 
پروسه  اين  مشترك،  به طور  بود  قرار  قربانيان،  مشاركت  با 
را به پيش ببرند. نخست در سال 1383، كميسيون دست 
كه  عمومي  نظرسنجي  اين  زد.  عمومي  نظرسنجي  يك  به 
به صورت مصاحبه با آسيب ديدگان و خانواده هاي قربانيان 
مي كرد.  افشا  نيز  را  جنايت ها  حجمِ  ضمن،  در  شد،  انجام 
عنوان «صداى  زير  سال 1383  در  كه  گزارش  اين  مطابق 
چه  گروه  چهار  شد،  منتشر  عدالت»  براى  افغانستان  مردم 
در حاكميت و چه به صورت همكار، مرتكبِ اعمال مجرمانه 

شده اند. اين چهار گروه عبارتند از:
1ـ كمونيست ها؛

2ـ مجاهدين؛
3ـ طالبان؛

4ـ گروه تحتِ فرماندهي جنرال عبدالرشيد دوستم.
طالبان،  و  كمونيست ها  گزارش،  اين  طبق  بر 
به  شده اند.  مرتكب  را  مجرمانه  اعمال  ميزانِ  بزرگ ترين 
دنبال آن ها، مجاهدين در رتبة سوم قرار دارد. از اين ميان 
كمونيست ها منقرض شده بودند، طالبان فراري و تنها گروهِ 
فعال در صحنة سياستِ افغانستان مجاهدين بودند. مجاهدين 
و  بودند  مشكوك  و  بي اعتماد  فوق العاده  پروسه  اين  به  اما، 
در واقع آن را نه يك برنامة صرفاً حقوقِ بشري، بلكه گونه اى 
مي پنداشتند.   صحنه  از  خود  كنارزدن  براي  سياسي  طرحِ 
به دنبالِ تشكيلِ پارلمان، يكي از نخستين لايحه هايي كه 
در هر دو مجلسِ شوراي ملي به تصويب رسيد و سرانجام 
رئيس جمهور نيز آن را تأييد  كرد و به آن حيثيت قانوني 
بخشيد، همين «قانونِ آشتي ملي» بود. اما انتقاداتي وجود 
دارد كه اين قانون مثل بقيه قوانين با شفافيت مورد بحث 
عضو  رنجبر،  كبير  داكتر  مثلاً  است.  نگرفته  قرار  تصويب  و 

عفو  كميسيون  گزارش   به  طالبان  جمعى  كشتار  اعمال  خصوص   ـدر  52
بين الملل مراجعه شود.2000

نشست  در  قانون  اين  پيرامون  مباحيات  در  ولسي جرگه 
طرف  از  كه  سند  همين  حالا  «همين  گفت:  ولسي جرگه 
قانون  محتواي  نه  اين  شده،  فرستاده  دوباره  رييس جمهور 
را دارد و نه از نگاه شكل قانون است.»53 همچنين شكريه 
باركزي، عضو ديگر ولسي جرگه باورمند است كه اين سند 
اول به نام «منشور و طرح آشتي» مطرح شد اما بدون اين 
كه مثل بقيه قوانين مراحل كاري و تخصصي اش را سپري 
كند، يك باره به مشرانوجرگه و رياست دولت فرستاده شد و 

خواستند آن را به شكل يك قانون در بياورند.54
گزارش  به  بود  پاسخي  واقع  در  آشتي ملي  منشور 
ديده بان حقوق بشر، نيز تا حدى پاسخ به طرح پروسه عدالتِ 
انتقالي كه مجاهدين بيشتر از هر گروه متهمي ديگر خود 
را در معرض تهديد آن مي پنداشتند. يكي از معايب پروسه 
عدالتِ انتقالي اين بود كه از همان آغاز به شائبه ها و اغراضِ 
سياسي آلوده گشت و نتوانست اعتماد و همدلي قاطبة مردمِ 
افغانستان را به دست آورده و  با خود همراه سازد. به ظاهر، 
منشور آشتي ملى بسيار ساده و در واقع حكم يك اطلاعيه را 
دارد و داراى 12 ماده مى باشد و چيز چندان جنجال برانگيزى 
در آن وجود نداد. تدوين كنندگان كوشيده اند كه خودشان 
را با تحولات جهانى هم صدا نشان دهند و لحن دفاعى آن 
دارد  را  سياسى  بيانيه هاى  لحن  آن،  مواد  پيداست.  آشكارا 
ماده  در  دارد.  شباهت  اجراء  قابل  قانونى  مواد  به  كم تر  و 
اول، مجاهدين را از تعرض مصون اعلام مى كند و در مواد 
بعدى مى كوشد چارچوبى را براى مصالحه و تفاهم در كشور 
ترسيم كند.  چنان كه آقاي سلطان محمد اورنگ يك تن از 
اعضاي ولسي جرگه مي گويد: «همين قسم كه ما در جريان 
جهاد و مقاومت قرباني داديم، از هيچ امتيازي بهره نبرديم، 
و  صلح  در  را  خود  كشور  كه  اين  خاطر  به  ديگر  بار  يك 
ثبات نگاه داشته باشيم و بر همه زخم ها مرهم بگذاريم و 
گذشته ها را فراموش كنيم، ما مجاهدين پيش قراولان مرگ 
مي شويم و همين ثبات را{با تصويب قانون آشتي ملي} به 
جهادي  عضو  الماس،  حاجي  همچنين  مي آوريم.»55  وجود 
ديگر ولسي جرگه مي گويد: «ما به ياد داريم مردم بي چاره را 
به نام ملا، به نام ملك، به نام خان از خانه هاي شان كشيدند 

 ـژورنال ولسي جرگه، شماره چهارم سال دوم، حوت 1385 53
 ـژورنال ولسي جرگه، شماره چهارم سال دوم، حوت 1385 54
 ـژورنال ولسي جرگه، شماره چهارم سال دوم، حوت 1385 55
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تا فعلاً هم در پوليگون اسختوان هاي شان را مي كشند. ما 

آن را به ياد داريم ولي عفو كرديم.»56
اما از لحاظ قانوني، اين منشور پروسه عدالت انتقالي 
را به چالش گرفته است و فعلاً حكومت افغانستان آن را يك 
حزب اسلامي  و  طالبان  با  مذاكراتش  براي  حقوقي  مبناي 
قرار داده است. يك سال قبل، تاريخ «برنامه عمل عدالت 
انتقالي» به پايان رسيد و حكومت افغانستان آن را تمديد 
نكرد چنان كه قبلاً نيز هيچ ماده آن را اجرا نكرده بود. اين 
قانون اگرچه در آغاز توسط مجاهدين طرح و حمايت شد 
حتي  مي برد.  سود  آن  از  بيشتر  فعلي  حكومت  اكنون  اما 
تعداد كساني كه از اين قانون حمايت كردند، امروز مخالف 
حزب اسلامي اند.  و  طالبان  بر  قانون  اين  مفادات  تطبيق 
جنجال روي اين قانون هنوز پايان 
حقوق بشر،  مدافعان  است.  نيافته 
نهادهاي  و  قربانيان  گروه هاي 
با  مبارزه  مشغول  افغانستان  مدني 
اين  تا  دارند  سعي  و  قانون اند  اين 

قانون لغو شود. 
اما با تمام اين سادگى، اين 
منشور حكايت از يك وضع پيچيده 
قانون گذارى  دشوارى هاى  و 
از  صرف نظر  دارد.  كشور  در 
تشريفاتى  و  اصولى  جدل هاى 
داكتر  مانند  نمايندگان  برخى  كه 
مى كرد  وارد  بشردوست  رمضان 
اين  مورد  در  قانون  وضع  روند  كه 
لايحه  است،  نشده  رعايت  لايحه 
پيگردِ  آن،  به موجبِ  كه  است  موادي  واجد  مذكور  قانونى 
جمعي گروه يا قومي كه در جنگ ها يا جنايت هاى جنگى 
نشان  قانون  اين  مى گردد.  اعلام   ممنوع  داشته اند  دست 
ذهنيت ناهمگون حتى در ميان طيف مجاهدين نيز است. 
از  نشان  هم  زمان  آن  در  ولسى جرگه  نمايندگان  اظهارات 
موضع گيرى ايدئولوژيك دارد هم از پيچيدگى هاى وضعيت. 
مجاهدين در سطوح بالا واجد برداشت واحد از اين قضيه 
واكنشى  بيشتر  را  منشور  ربانى،  برهان الدين  مثلاً  نبودند. 
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يك  ارزش هاى  «بزرگ ترين  كه  خارجى  تبليغات  برابر  در 
حاجى  كه  حالى  در  مى داند،  است»  گرفته  نشانه  را  ملت 
محمدمحقق، اين منشور را چارچوبى مى داند كه بتواند به 
ايجاد  ثبات و آشتى در آينده مؤثر واقع شود: «آشتى ملى 
بايد قانونى شود كه باز فردا هركسى كه مى آيد، خدا كند در 
هر مرحله اى از نافرمانى ملت است، بيايد تسليم شود، كسى 

باز آن را گپ زده نتواند.»57
در هر حال اغلب به نظر مى رسد، اين منشور بيش 
شود،  منجر  افغانستان  در  قانون  خلأ  رفعِ  به  آن كه  از 
يك  نشان دهنده  كند،  حل  را  حقوقي  مشكل  كدام  يا 
مي كردند  احساس  مجاهدين  است.  ايدئولوژيك   جدالِ 
استفاده  با  غرب،   از  برگشته  تكنوكراتِ  نيروهاي  كه 
اتهاماتي  و  انتقالي  عدالت  چون:  ابزارهايى  از  سياسي 
دارند.   را  آنان  راندنِ  حاشيه  به  قصدِ  جنگ سالاري،  چون 
آقاي عبدالرب رسول سياف يكي از فرماندهان مجاهدين 
مردم  اين  كه  مي كنم  خواهش  جدي  «من  مي گويد: 
گزارش  به  [اشاره  مؤسسه  يك  حال  تا  كنيم.  تنبيه  را 
سازمان ديده بان حقوق بشر] كه حق تحريك دعوا را هم 
نادرست  ادعاي  يك  ندارد،  هم  را  دعوا  اقامه  حق  ندارد 
پارلمان  همين  اعضاي  آن،  اساس  به  كرده،  خائنانه   و 
تعداد  يك  مي گويد،  خائن  را  مردم  تعداد  يك  مي خيزد، 
مي گيرد،  را  نام هاي شان  مي گويد،  جنايتكار  را  مردم 
عواقب اين را بايد بعد از اين بسنجند! بعد از آن گپ هاي 
خود را بگويند! يك تعداد مردم كه ديروز از اداي واجبات 
رفتند  گريختند،  گشتاندند،  روي  خود  شرعي  و  ديني 
مي فروختند،  شورنخود  و  سگرت  ديگر  جاي  جايي،  يك 

مي گويند!»58 جنايتكار  را  مجاهدين  امروز  مي آيند 
ناهمگون  برداشت هاى  به رغم  قانون،  اين  تصويب 
قومي،  مجادلات  بر  علاوه  كه  داد  نشان  مجاهدين،  سران 
زباني و جدالِ ناشي از ساختارِ قدرت، جدل هاي ايدئولوژيك 
نيز يكي از چالش هاى بر سر راهِ قانون گذاري در افغانستان 
چندگانه  معيارهاى  با  را  سياسى  گروه بندى هاى  و  است 
مواجه مى سازد. جدل ها بر سر قانونِ آشتي ملي نه ماهيتِ 
قومي و زباني داشت و نه بازتاب دهنده اختلافِ نظر درباره 
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ملى،  آشتى  منشور  در 
طيف هاى  را  اصلى  نقش 
اسلام گرا داشتند. گروه هاى 
مخالف  هرچند  عرفى گرا 
مخالفت شان  اما  بودند، 
پيش  از  كارى  نتوانست 
ببرد. جدى ترين گروه هاى 
مخالف، فراكسيون زنان و 
روشنفكران بودند كه گرچه 
اما  كردند،  مخالفت  به جد 
نتوانستند ديدگاه هاى شان 

را به كرسى بنشانند.
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يك جدالِ ايدئولوژيك بود كه به  قدرتِ سياسي بود. صرفاً 
سهم گيرى در قدرت سياسى ارتباط مى گرفت و نه اختلاف 
نظر دربارة قدرت سياسى. به همين سبب، تمامي گروه هاي 
جهادي، از دوستم تا رباني و از سياف تا قانونى، همگي در 

كنار هم  در يك صف قرار گرفتند.
 در اين قانون، نقش اصلى را طيف هاى اسلام گرا 
اما  بودند،  مخالف  هرچند  عرفى گرا  گروه هاى  داشتند. 
جدى ترين  ببرد.  پيش  از  كارى  نتوانست  مخالفت شان 
گروه هاى مخالف، فراكسيون زنان و روشنفكران بودند كه 
گرچه به جد مخالفت كردند، اما نتوانستند ديدگاه هاى شان 
را به كرسى بنشانند. آقاي داكتر رمضان بشردوست، يك 
ملي  آشتي  منشور  مخالف  و  جرگه  ولسي  اعضاي  از  تن 
كنيد،  مطالعه  را  افغانستان  اساسي  قانون  مي گويد: «شما 
ولسي جرگه  يا  افغانستان  پارلمان  به  آن  ماده  كدام  در 
را  منشور  اين  كه  مي دهد  را  صلاحيت  اين  افغانستان 
تصويب كنيم؟ اگر طرح قانون بود بايد ماده 97 مراعات 
داريم،  اكثريت  مي گوييم  كه  هست  مسأله  يك  مي شد. 
چون  است،   سياه  شير  كه  مي گيريم  تصميم  امروز 
ما  كار  اگر  نمي شود...  سياه  شير  اما  داريم  را  اكثريت 
پارلمان هاي  ممكن  باشد  نداشته  درست  قانوني  مبنايي 
اتفاق  شيلي  در  كه  چيزي  بشكنند  را  اين  بيايند  بعدي 
ديگر  و  بشردوست  آقاي  اعتراض هاي  اين  اما  افتاد.»59 
روشنفكران و زنان كه در مخالفت با اين قانون برخواسته 
نام  به  اول  در  كه  معافيت  سند  و  نرسيد  جايي  به  بودند 
«قانون»  عنوان  به  بالاخره  بود،  گرديده  طرح  «منشور» 
جريان  همچنان  رسيد.  تصويب  به  اين ها  ميل  برخلاف  و 
اين  با  كه  نديدند  خود  صلاح  در  نيز  چپى ها  كوچك 

ورزند.  مخالفت  منشور 
شد  ذكر  كه  حدى  در  مجادلات  كه  است  بديهى   
محدود نمى گردد و تحصن و اعتراضى در ساير موارد هم 
بوده است كه هرچند از لحاظ اهميت يكسان نيست، اما 
وضعيت  پيچيد گى هاى  و  دشوارى ها  از  ناشى  نمى تواند 
و شرايط امروز حاكم بر افغانستان، هم نشاط سياسى در 
موراد  ساير  در  اعتراض  كشورنباشد.(براى  اين  پارلمان 

ر.ك. جدول شماره 13).

 ـژورنال ولسي جرگه، شماره چهارم سال دوم، حوت 1385 59

9. نتيجه گيرى
پارلمان افغانستان يك نهاد تقنينى مدرن در قانون 
اساسى اين كشور تعريف شده است. براى آينده افغانستان 
اين يك گام بسيار مهم است كه نهاد قانون گذارى خود از 
اعتبار و حيثيت حقوقى كافى برخوردار باشد. ولسى جرگه به 
عنوان مهم ترين ركن تقنينى در قانون اساسى اين كشور به 
رسميت شناخته شده است. اين بستر حقوقى به ولسى جرگه 
امكان آن را مى دهد كه به عنوان يك نهاد تقنينى مدرن، 
و  وضع  به  دست  شهروندان،  آزاد  ارادة  اساس  بر  صرفاً 
تصويب قانون بزند. ولسى جرگه به حيث يك واحد تقنينى 
از ناهمگونى هاى بسيارى برخوردار است كه نمى توان آن را 
يك سره منفى ارزيابى كرد. اما اين گروه بندى هاى سياسى 
بالا  در  مذكور  نمونه هاى  در  چنان كه  و  دارد  سيال  حالت 
قدرت  ساختار  و  قومى  هويتى،  مسايل  تأثير  تحت  ديديم، 
موارد  برخى  در  و  است  رقيق  گروه بندى ها  اين  مرزهاى 
پارلمان  درون  گروه بندى هاى  بپاشد.  هم  از  است  ممكن 
است.  نكرده  پيدا  را  لازم  استحكام  هنوز  اما  است  واقعى 
تقنين  امر  بر  را  خود  تأثير  گروه بندى ها  اين  حال  اين  با 
دارند. هرچند كه آنان از به كرسى نشاندن حرف هاى خود 
ناتوان اند. (مانند مخالفت جدى فراكسيون زنان و روشنفكران 

با منشورمصالحة ملى).
نمايندگان  ارادة  و  تقنين  امر  روى  را  اصلى  تأثير 
چون  واقعيت هايى  بلكه  سياسى  معمول  گروه بندى هاى  نه 
قدرت سياسى، قوميت و زبان دارد. واقعيت هايى كه نسبت 
و  ايدئولوژيك  دسته بندى هاى  مانند  واقعيت ها  ساير  به 
گروهى از تأثيرگزارى هاى بيشترى برخوردار است. اين امر 
لايه ديگرى از واقعيت اجتماعى در افغانستان را باز مى كند 
تقنين  امر  در  جمله  از  كشور  اين  مسايل  تحليل  در  كه 
نمى توان آن را ناديده گرفت. در اين تحقيق، ما به هر دوى 
اين دسته واقعيت هاى اجتماعى تأثيرگذار بر حيات اجتماعى 

افغانستان امروز از جمله بر پارلمان اين كشور پرداختيم.
گروه بندى هاى سياسى موجود، واقعيت هاى كم رنگ 
جامعه است؛ اما نه در آن حد كم رنگ كه بتوان آن را ناديده 
گرفت يا از تأثير آن را بر جامعه و از جمله بر امر تقنين چشم 
حيث  از  كه  دارد  وجود  جدى ترى  واقعيت هاى  اما  پوشيد. 
تأثيرگزارى بر زندگى اجتماعى و از جمله امر قانون گذارى 
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مقام اول را دارد. در نمونه هاى مورد تحليل ما اين هر دو 

گونه تأثيرگزارى به خوبى نشان داده شده است.
اين تحقيق نشان مى دهد كه اكنون مجادلات بر سر 
قدرت، گرايش هاى هويتى و قومى و ظرفيت پايين و عدم 
در  را  قانون گذارى  امر  تقنين،  خصوص  در  كافى  شناخت 
كه  معناست  اين  به  امر  اين  مى سازد.  چالش  دچار  كشور 
براى  مناسب  حقوقى  بسترهاى  به خصوص  لازم،  بنيادهاى 
اما  است.  گشته  فراهم  كشور  اين  در  پارلمانى  فعاليت هاى 
بسترها  اين  از  استفاده  براى  لازم  ظرفيت هاى  و  امكانات 

وجود ندارد.
و  ظرفيت  ارتقاى  نيازمند  مشكلات  اين  بر  غلبه 
استفاده از تخصص متخصصان است. ماهيت قانون برخاسته 
تا  افغان ها  ذهنيت  براى  هنوز  جديد،  حقوق  مبانى  از 
قابل  پيمانه  به  شده  آورده  نمونه ى  است.  بيگانه  اندازه اى 
قانون  حاكميت  انديشه  در  تزلزل  وجود  حكايت گر  توجهى 
است. فهم اين مكته حياتى است كه «مجلس نمايندگان» 
يك مفهوم حقوقى جديد است كه از انديشه آزاد شهروندان 
ناشى مى گردد و هيچ ربطى به «وكالت» كه به حوزه حقوق 
خصوصى مربوط مى شود و «مشورت» كه به انديشه سياسى 
انديشه  اين  اين كشور  كلاسيك مربوط مى شود، ندارد. در 
كه قانون ناشى از اراده آزاد شهروندان است، هنوز به اندازه 
لازم تثبيت نشده است و گروه بندى هاى سياسى ناهمگون 
دامن گير  اكنون  كه  مثبت  نه چندان  سياسى  رقابت هاى  و 
پارلمان افغانستان است و ما نمونه هايى از آن را پيش تر ذكر 
كرديم، تا حد زيادى به اين درك ناهمگون از ماهيت قانون 
باز مى گردد. نمايندگان ولسى جرگه هنوز «وكيل» خوانده 
مى شوند كه نشان ابهام در مفاهيم حقوقى است و اين البته 
تا حدودى از ويژه گى هاى دوران گذار نيز مى باشد. اختلاف 
ديدگاه هاى جدى در ميان اعضاى ولسى جرگه وجود دارد 
كه تا حد زيادى ناشى از الگوهاى پيچيده رأى دهى در اين 

كشور است.
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